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   طلق  جود ذه ي ِ -عي ي     اد كس  ل
 آ لي  يد يد  علا       يِ ه  ي  ر   ي    

 9/01/68تاريخ دريافت:                                                           صطفوي  ع دت   ن  يد الله  آي

 52/0/68تاريخ پذيرش:                                                                                             دي  پ ري

 چ يد 
سيد حيدر آملي از عرفا و حكماي قرن هشتم، با بسط  و تسسطيع عرفطان ي طري در     

توان آن را  ايدازد كه مي شساسي مي الدين عربي، طرح و الگويي در هستي مكتب محي
رد در كسطار سطاير   شساسطي يطاب يطه يطي رويكط      شساسي ياب دايسطت  هسطتي   هستي

رود،  مصداقي مطي  -رويكردها، بلكه حقيقتي است كه فراتر از هر گويه يگاه مفهومي
به اين بيان كه هستي را يه مصداقي براي مفهوم وجود بلكه حقيقتي فراتر از مفهطوم  

دايد  همچسين براي هسطتي اارجيطت يعيسيطتا قااطت اسطت، امطا يطه         و مصداق مي
 -كطه اطارجيتي يعيسيتطيا در وراي دوگايطر اارجيطت     اارجيت در مقابت ذهسيت بل

رو حقيقتِ وجود يوجود مطلعا در عين حال كه هم اطارجي اسطت   ذهسيت  از اين
ي را كطه در بطاب   پارادوكسط و هم ذهسي، يه اارجي است و يه ذهسطي  ايطن ططرح،    

بطه ايطن    پطارادوك  كسد   اارجيت ي= عيسيتا و ذهسيتِ وجود مطرح است، حت مي
ه ذهسيت در مقابتِ عيسيت است، در عطين حطال اطود، عيسيطت دارد      صورت است ك

بططا توجططه بططه  پططارادوك يعسططي ذهسيططت، عيسططي اسططت و عيسططي ييسططت  حططت ايططن 
تركطر   شساسي ياب سيدحيدر آملي و در يهايت، بطا ي ريطر تمطايح احطاطيِ ابطن      هستي

 رسد  اصفهايي به كمال اود مي

  اژگ   كليدي

 ،وجطود مطلطع   ،ذهسيطت  -اارجيت ،پارادوك  ،ليسيدحيدر آم ،شساسي ياب هستي
 تمايح احاطي

                                                 
دايشيار دايشگاه امام صادقيعا
دايشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دايشگاه امام صادقيعاmahdi.sepehri@yahoo.com
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  قد   

توان آن را الاصطر   اي در باب وجود باقيمايده است كه مي از سيد حيدر آملييرها رساله
گويطد،   شساسي دايست  وي همان گويه كه در مقدمه اين رساله مي ي ريات وي در هستي
يوشطته بطوده اسطت     «الوجطود  لة  رسطا »ام تري در اين باب به يط  قبت از اين، رسالر مفصت

اي در بحط  شطريعت، طريقطت و     ا  اين رساله مقدمطه 851-0ب، صص -0861يآملي، 
ركن اول: در بح  وجود، اططلاق و   بوده است: حقيقت داشته و ييح مشتمت بر سه ركن

بداهتش، ركن دوم: در بح  وجوب وجود و وحدتش، و ركن سطوم در بحط  وهطور    
آيجا كه اين رساله، رسالر مفصت و مبسوطي بطوده اسطت، براطي از    وجود و كثرتش  از 

اش از وي اواسته بوديد كه آن را مختصر كسد، بطه ططوري كطه     دوستان يحديي و گرامي
يقد السقود في  ل رسا»حجم و پرمعسا باشد  سيدحيدر اين دراواست را اجابت كرد و  كم

رسد  قابت توجطه اسطت    دست ما مي يويسد  از قضا همين رساله به را مي« الوجود ف معر
شساسي يحد سيدحيدر به تبع ساير محققان در عرفطان ي طري، از اهميطت     كه اساساً هستي

شساسي در يحد ايسان اصت است و ساير مباح  يسبت بطه   براوردار است  هستيويژه
 ا   118ش، ص0888 رك  آملي،شويد ي آن فرع محسوب مي

ر در باب وجود گفتسي اسطت كطه امطروزه عسطوان     قبت از پردااتن به طرح سيدحيد
شساسطي    موجطود شساسطي و ديگطري    رود: يكي وجود شساسي به دو معسا به كار مي هستي

 شساسي است    آيچه در بح  ما مورد ي ر است، همان وجود

  جود  اطلاق    داه ش. 1

ه يحو عقلي، علامه سيدحيدر قبت از ايسكه اين اصت را به شيوۀ موّحدين از متصوفه كه ب
هايي از فلاسفه و متكلمين را به تعبير  يقلي و كشفي به دست آمده است، بيان كسد، گفته

  ايطن  ا852-858ب، صطص  -0861 آملطي، كسطد ي  يقت مي« علي سبيت الخطاب»اودش 
دهد اين شيوه مباح  در باب وجطود وي را نسطدان را طي     تعبير او پيشاپيش يشان مي

 يكرده است 
د حيدر از سخسان متفاوت و بعضاً متقابت اين بحرگان اين اسطت كطه   تلقي علامه سي

اي يسطبت   ايد، هسوز دين ادايشده ايسان، گرنه هر يي وجهي از وجوه وجود را بيان كرده
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، اين سخسان، گرنه از جميع وجطوه  ون باقي مايده است  از ي ر اآيابه وجود در كاريامر 
از ايطن رو، ايطن حكطيم عطار  در صطدد      حع ييست، از جميع وجوه ييح باطت ييسطت   

ايدازي ديگر از سويي قول حع را بيان كسد و از سطوي ديگطر،    برآمده تا با گشودن نشم
وجه درستي هر يي از اقوال فوق را يشان دهد و بدين گويه تشسگان حقيقت هسطتي را  

 بر نشمر زلال يقين بسشايد 
ع از آيچه بطراي محققطان   علامه سيدحيدر، قول مختار اود را نيحي جح كشف قسا

كسطد آيچطه    دايد  وي تصريح مي از موحدّين بعد از ايبياء و اولياء حاصت شده است، يمي
برداري از روي محبوبي است كطه كطاملين مكمّطت از اربطاب توحيطد       كسد، پرده اوهار مي

اي كططه او بططر روي    پسجططرها858-852ب، صططص -0861 آملططي،ايططد ي مشططاهده كططرده
هطا در ايطن    گشايد، همان اصول كلي و قواعطد جطامع آن   اب توحيد ميشساسي ارب هستي

تطرين   ي يطر اسطت  مهطم    باب است و البته صورتبسدي او از اين بح ، متفاوت بلكه بطي 
 زيد، نسين است: شساسي را رقم مي اصلي كه ورود وي به بح  هستي

وجود از آن حي  كه وجود است، يعسي وجود صر ِ محض و ذاتِ بحطتِِ  »
است و يه غيطر او، و   -جت جلاله -يامسدش، همان حعّ صي كه وجود مياال

آملطي،  « ياي از وجود يدارد و البته اين وجود تحقع اطارجي دارد  غير او بهره
    ا858-852ب، صص -0861

تحليطت شطود،    -به اصوص، فيلسطوفان مشطايي   -اگر اين اصت بر مسوال فيلسوفان
بح ، و بخشي ديگر، مبادي تصديقي بح  توان گفت بخشي از آن، مبادي تصوري  مي

توايد جحء مبادي تصطوري محسطوب شطود، بخطش اول آن      زيد  بخشي كه مي را رقم مي
كسد وجود از حي  وجود، مقصود و مراد است و اين وجطودِ صطر ِ    است كه تأكيد مي

است  بخطش دوم هطم    -جت جلاله -محض يا به تعبيري ديگر، وجودِ مطلع، همان حع
« اي از وجود يدارد غير از او بهره»كسد  دو قسمت است: قسمت اول بيان مي اود، شامت

قسطمت اولِ بخطش   «  اين وجود تحقّع اارجي دارد»و قسمت دوم گوياي آن است كه 
يابد، امطا قسطمت دوم آن در    دوم، در ذيت اصوصيتِ وحدت وجود شرح و تفصيت مي

 كسد  ا عقلاً، مستدل مييابد و علامه سيدحيدر ييح آن ر جا تو يح مي  همين
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قبت از پردااتن به دليت سيدحيدر بر تحقع اارجي وجود مطلع، اين سؤال به جدّ 
تابطد  وي   مآب از اصت فوق را برمي مطرح است كه آيا اود وي، اين يوع تحليت مشااي

اي الا  مشي فيلسطوفان برگرفتطه    كسد كه مشي در اين مقام از بح ، اود تصريح يمي
شود،  ست هسگامي كه وارد بح  دلايت عقلي اارجي بودنِ وجود مطلع مياست، اما در

گفتطه از   كسطد كطه وي تحليطت پطيش     كسد كه ما را متقاعد مي مو ع و رويكردي اتخاذ مي
كوشطد از رهگطذر    گفته كه مطي  شساسيِ فوق را يخواهد پذيرفت  تحليت پيش اصت هستي

يقي، و وح و تمايح را به ارمغطان  تجحيه به مبادي تصوري و يا بازگشت به مبادي تصد
آورد، نسدان مورد توجه اين حكيم عار  ييست  ايسكه تحليت مورد پسسد وي نه يطوع  

شساسطي و بطه تبطع آن در     تحليلي است و نه سطازوكاري دارد، در ادامطر بحط  هسطتي    
شساسيِ وي روشن اواهد شد  تو يح مختصر ايسكطه، در مسططعِ    شساسي و روش معرفت

بريد بدين صورت  يقواعدا بح  و تحليت را پيش مي« اصول و فروع»ان، تصو  و عرف
در اود دارد  روشن است كه مراد از « مجمت»كه اصت اول، فروع يا قواعدي را به طور 

ايطن فطروع كطه در همطان اصطت يخسطتين،       «  مبهم»است يه « مجموع و بسي »، «مجمت»
د، به طوري كطه آن اصطت مجمطتِ اوليطه     شوي يرمي وهور يافته و پديدار ميايد يرمْ يهفته

شود  به سخن ديگر، آيچطه در بططن و افطا بطود، وطاهر و       يافته و مبسوط مي« تفصيت»

ياميد، عقت، يقطت و   «تسحيت» توان آن را گردد  در فرآيسد اين يوع تحليت كه مي پديدار مي
اش بطه   يكشف هر سه سهيم هستسد  البته مراد از عقت، آن عقت مفهومي كه شطأن تحليلط  

صر  تجحيه به مفاهيم و مبادي تصوري و يا بازگردايدن بطه مبطادي تصطديقيه مسحصطر     
شود، ييست بلكه عقلي است كه در متن كشف و در ذيت شهود قلبي حا ر اسطت و   مي

كسطد و بطه تعبيطري آن حقيقطت را ترجمطه       حقيقت دريافته را به ذهن و زبان پديدار مي
ش، 0882ايطد يرك  قيصطري رومطي،     سّطور ييطح ياميطده   كسد  اين عقت را گاهي عقطت م  مي
اش تكثر مفهطومي و لف طي اسطت     ا  اين ترجمه و توصيف، لازمه802و ييح ص 818ص

آمطدۀ كشطف اتمطي     رود  مراد از يقت ييح، به بيطان  واز اين رو، يوعي تحليت به شمار مي
 رسايد  ري مياست كه فرد را در تسبه و توجه به حقيقت و ترجمه و توصيف بهتر آن، يا

شساسي را به صر  يطي دسطته    فروكاستن اصت يخستين هستي ،مسطع عرفايي فوق
تابد و از ايسكه آن را بطا رويكطرد مفهطومي بسگطرد، ابطا       مبادي تصوري و تصديقي بريمي



42    علا    يد يد  آ لي     يِ ذه ي ِ  جود  طلق      ي   ر ه  ي -عي ي     اد كس ل 

 

كسد و آن را بطا شطفافيت    ورزد  علامه سيدحيدر ييح كه در فضاي اين مسطع تسف  مي مي
اوشطي يشطان    ، در تحليطت اطود بطه نسطين رويكطردي روي      گيطرد  ي يري به كار مي كم
شساسي و فروع متفرع بر آن را به شطيوۀ   دهد  به هر روي ما آن اصت يخستين هستي يمي

شساسي را با ذكر اصوصيات آن  گرفته و طرح و الگوي وي در باب هستي سيدحيدر پي
 كسيم  ديبال مي
است كه وجطود  « االص بحتِوجود صر ِ محض و ذاتِ »همان « اصت يخستين»

توان گفت، همطان اططلاق و    مورد اين اصت ميدر شود  اولين نيحي كه  مطلع ياميده مي
شساسطي   مايطر ططرح علامطه سطيدحيدر در هسطتي      توان بُطن  اين را مي  اارجيّت آن است

گطردد    دايست كه متفرعات و يا اصوصيات ديگر، از دل آن گشوده شده و پديدار مطي 
هطا صطرفاً    آورد  ياگفته يمايد كطه ايطن   ر تحقع اارجيِ وجودِ مطلع ميوي ابتدا دلايلي ب

دلايت وي بر تحقع اارجي وجود مطلع ييستسد بلكه رويكطرد و يطوع فهطم وي را ييطح     
 كسسد  مسعك  مي

 دليل  ر خ  جي   جود  طلق. 4

الف  وجود مطلع يقيض عدم مطلع است  جميع عقلا و اهت كشف بر اين مطلب اتفاق 
 ريد ي ر دا

ب  عدم مطلع عبارت است از امتساع وجود اودش نه ذهساً و نطه اارجطاً  حطال    
ييح نسين باشد، يعسي ذهساً و اارجاً ممتسع باشطد، در   -يعسي وجود مطلع -اگر يقيض آن

 شود  اين صورت وجودِ مطلع، عدم صر  و لاشيء محض مي
 ست ج  بسابراين، وجود مطلع ديگر وجود يخواهد بود و اين الف ا

 آملطي، د  در يتيجه، براي پرهيح از الف، وجود مطلع بايد در اارج موجود باشد ي
    ا858-852ب، صص -0861

كسد  يقيض، لازم ييسطت از   علامه سيدحيدر در ادامه، اشكال و پاسخي را مطرح مي
كسد و آن يطي وجطه،    جميع وجوه، يقيض باشد بلكه از يي وجه يا بيشتر ييح كفايت مي

 است  به ديگر سخن، يقيضِ عدمِ مطلع، وجودِ ذهسي است    وجود ذهسي
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ايد كه وجود از آن حي  كه وجود است، اعم از ذهسي  در پاسخ به اين اشكال گفته
و اارجي است، نراكه مطلع هر دو را شامت اسطت و ذهسطي و اطارجي، دو اعتبطار از     

ا تمام است، اما نطه بسطا   اعتبارات، يا دو يوع از ايواعِ وجود مطلع هستسد  پاسخ تا ايسج
گمان شود كه اين شمول وجود مطلع، شمولي مفهومي و ذهسي است، در ايطن صطورت   

مايد  از ايسروست كه علامطه سطيدحيدر بطر مبسطا و بطا       پاسخ مي كسد و بي اشكال، عود مي
شساسطيِ وي بسطيار مهطم و اساسطي      شود كه در هستي اي مي رويكردِ اود، متعرضّ يكته

شساسي ياب ارباب توحيد و از جمله سطيدحيدر، در ميطان    اين يكته، هستي است  با بيان
هاي مشايي، برجستگي و دراشش ااصي يافته و اشطكال فطوق ييطح     شساسي ساير هستي

 شود  يكسره مسحت مي
شود، اين است كه وي تصريح  يكتر دراشايي كه اين حكيم عار ، متعرض آن مي

وجودِ مطلع گفتيم، از  يع عبارت بود و ييح از اين « اارجيّتِ»كسد آيچه ما در مورد  مي
وجطود مطلطع يشطود  بطه ديگطر سطخن، ادعطاي        « ذهسيّتِ»باب بود كه كسي دنار توهم 

اارجيتِ وجودِ مطلع از آن جهت بطود كطه كسطي گمطان يكسطد وجطود، ذهسطي اسطت          
تر  و صريح تر بسابراين، آن ادعا در جهت تفهيم و تسبيه بوده است  از اين رو، بيان صحيح

كه بر مبساي اهت توحيد است، بدين صورت اسطت كطه وجطود از آن حيط  كطه وجطود       
از همر قيود و اعتبارات يذهسي/ اارجي، كلطي/ جحيطي، عطام/ اطاص و   ا       0است، مسحّه

جح ايطن ييسطت كطه از همطه قيطود و       ياست و معساي تحقيقي و راستين اطلاق ييح نيح
شود ]حتي از قيد اطلاق[  وجطود مطلطع   « قطع ي ر»اعتبارات، نه عقلي و نه وجودي، 

حتي سابع بر ذهن و اارج است، و اساساً اودِ ذهن ييح وجود يطدارد مگطر بطه وجطودِ     
مطلع، نه رسد به ايسكه وجودِ مطلع آن قدر تسحل داده شطود كطه فقط  صطورتي ذهسطي      

 !ا588ب، صص -0861 آملي،تلقي شود ي
آيد  اين تقرير به يحطوي بازسطازي    ر زير ميتقرير ديگري از اشكال و پاسخ فوق د

 آن اشكال و پاسخ سيدحيدر است كه در قالب يي گفتگو ارااه اواهد شد:
        مستشكت: شايد آيچه در مقابت عدم مطلطع اسطت، وجطود ذهسطي باشطد، در ايطن

تطر،   صورت، آيچه اثبات اواهد شد وجودِ ذهسي است، يه وجودِ اارجي  به بيان صريح
 « وجودِ مطلعْ ذهسي است»ين اواهد بود: جملر صحيح ا
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       مدافع: فرض كسيم سخن شما درست باشد، حال سؤال مطن ايطن اسطت كطه ايطن
 گوييد، اود، اارجيت دارد يا يه  وجود ذهسي كه شما مي

  مستشكت: بله، سرايجام آن هم يي وجود اارجي است 
  اارجي اسطت  -استكه ذهسي  -وجودِ مطلع»مدافع: بسابراين، بايد بتوان گفت  »

حال اگر ذهسي بودن، معادل اارجي يبودن باشد، اين جمله بدين صورت اواهطد شطد:   
 نسين نيحي محال است «! وجود مطلع كه اارجي ييست، اارجي است»

       مستشكت: اما آيجا كه گفتم وجود ذهسي اارجيطت دارد، اطارجيتي بطود كطه بطا
 ايد  اين دو اارجيت با هم متفاوت اارجيت مقابت ذهسيت، تفاوت داشت  به عبارتي

        ،مدافع: دقيقاً! مستها با اين تو يح كه اطارجيتي كطه بطراي وجطود ذهسطي گفتيطد
گيطرد  ايطن    اارجيتي است كه هم ذهسيت و هم اارجيت مقابطت ذهسيطت را در بطر مطي    

« اططلاق »شطود و اتفاقطاً    اارجيت يي سعه و اطلاقي دارد كه ذهن و اارج را شامت مي
د مطلع به همين معساست  يعسطي آن اططلاق اطارجي كطه شطمولش، ذهسيطت و       در وجو

صطدد اثبطات نسطين    گيطرد  آن برهطان ييطح در واقطع، در     اارجيت مقابت آن را در بر مي
اارجيت و اطلاقي براي وجود است، يه اارجيتِ مقابت ذهسيطت، و يطه اططلاقِ مقابطت     

اطاص و    اعتبطارات بعطد از     تقييد  به سخن ديگر، ذهسي/ اارجي، كلي/ جحاي، عطام/ 
وجود هستسد و از اين رو مقام، مقامِ اعتبار است، حال اگر قطع ي ر از جميطع اعتبطارات   
تطر   كسيم، در مقام وجود آرام اواهيم گرفت، وجودي كه تسهاي تسهاست  به تعطابير فسطي  

هطو  بايطد ايطن     وجودِ صر ِ بحت، وجودِ محض، وجودِ مطلع يا وجود من حي  هطو 
 الاعتبار است و يه حتي اعتبار العدم  وريف را مدي ر داشت كه اين مقام، مقامِ عدم يكته

مشربِ اود را كه  رسد علامه سيدحيدر ياگحير است كه مخاطبان فلسفي به ي ر مي
  شساسي  طرورتاً،  ايد هستيِ تسهاي تسها را دريابسد، متقاعد سازد كه هستي يگرفتههسوز ياد
هستي ييست  امطروزه ايطن يگطرش و رويكطرد     « مفهوم»دريچر هستي از « مصداق»درك 

شساسايه كه در مقابت يگرش  براي ما يامي آشسا دارد  يعسي همان يگرش و رويكرد هستي
رود  امطا مگطر فيلسطوفايي كطه در سطست فكطري        شساسايه بطه كطار مطي    و رويكرد معرفت

هطا را   بخواهطد آن  شساسطايه يداشطتسد تطا سطيدحيدر     سيدحيدر قرار داشتسد، يگرش هستي
شساسطايه   هطا گرنطه يگطرش هسطتي     متوجه نسين رويكردي كسد ! پاسخ اين است كه آن
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به تعبيري ياب  كهشساسي عرفايي همچون سيد حيدر، بوده  هستياما متفاوت از داشتسد، 
بردن بطه ايطن    ياميد  براي پي« شساسي ياب هستي»توان آن را  و سره است و از اين رو مي

وجود من حي  هو »گويد:  ست توجه كسيم كه وقتي يي فيلسو  مشااي مييكته كافي ا
گراست  به تعبير  ، مرادش مفهوم وجود است كه البته مصداقي دارد  نراكه وي واقع«هو
بيسد و هطم مصطداق را  يعسطي     ، هم مفهوم را مي«وجود من حي  هو هو»تر، او در  دقيع

اما همان طور كه ملاح ه شطد، سطيد حيطدر     5مصداقي به اين تعبير دارد  -يگاه مفهومي
اعتبارات در مقام و موطسي يشست كه فق  وجود بود و وجود، « جميع»از « با قطع ي ر»

آيجايي كه حتي سخن از مفهومِ وجود هم يبود، نراكه در مقطامِ قبطت از اعتبطار بطود  در     
ي از ، اطال «وجطود مطن حيط  هطو هطو     »اين موطن و مقام حتي سخن از مصداقْ بودنِ 

اشكال ييست  نراكه اين مقام، مقام و موطسي قبت از مفهوم و مصداق است  بسا بر آيچطه  
گذشت، سخن براي از متأارّين از محقّقين متألّه، كه براهينِ وحطدتِ موجطود در يطحد    

شود  يرك  جوادي آملي،  مستفي مي  ايد، اهت عرفان را، دنار ال ِ مفهوم و مصداق ديده
 ا   889-889و  852-858، صص0885

شسااتي ياب ييح با قطع ي ر از جميع اعتبارات، وجطود   در يگرش و رويكرد هستي
شود، همان وجود مطلقي كه در دل هر مقيدي حضور داشت و هميشطه   مطلع پديدار مي

 اي از غفلت وايهاده بود  با ما بود، اما اشتغال به اعتبارات، آن را در پرده

    جود  طلقذه ي  د -خ  جي     اد كس. 0

دقت در اين يكته مهم است كه اساساً نرا نسان اشكالي بر استدلال وارد شد  آن اشكال 
مبتسي بر تقابت ذهسيت و اارجيطت اسطت  اشطكال نسطين بطود كطه اگطر در مقدمطه اول         

گوييد وجود مطلع يقيض عدم مطلع است، نه بسا اين وجود مطلع، ذهسطي   استدلال مي
حال يقيضِ عدم مطلع هم باشد  پروا ح اسطت كطه در ايسجطا    باشد يه اارجي، در عين 

تطر اارجيطت در ايسجطا     ايد  به تعبير صطريح  ذهسيت و اارجيت در مقابت هم لحاظ شده
اارجيتي است كه در مقابت ذهسيت است  همچسين ديديم كه سطيد حيطدر بطراي پاسطخ     

اً اارجيطت در  اساسي به اين اشكال، نسين گفت كه مقصود از اارجيت در ايسجا اساسط 
شده به سبب ايطن اسطت كطه تطوهم      مقابت ذهسيت ييست و اگر هم تعبير اارجيت گفته
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ذهسيتِ وجود مطلع يشود و گريه مقصود از اارجيت در ايسجا اارجيتي است كطه قبطت   
از هر گويه اارجيت و ذهسيطّت اسطت  روشطن اسطت كطه تقطابلي كطه مستشطكت ميطان          

گذاري كطرده بطود، در پاسطخ     اود را بر آن پايه اارجيت و ذهسيّت لحاظ كرده و اشكال
 يمطا   شطود كطه امطري متسطاقض     ريحد  همين امطر باعط  مطي    حيدر آملي به يحوي فرو مي

 بروز كسد  
، اودِ اين جمله «وجود مطلع، ذهسي است»گويد:  تو يح ايسكه وقتي مستشكت مي

ذكور ايطن  متضمن اين است كه وجود مطلع اارجي هم هست، بدين بيان كه جملطر مط  
اعترا ِ  مسي را دارد كه اودِ ذهن و محتوياتِ آن، اارجي هستسد، مضطا  بطر ايسكطه    
اودِ تعبيرِ وجود مطلع، يعسي وجود از آن حي  كه وجود است و ايطن حيثيطت، هوّيتطاً    
قابليت اين را دارد كه هر حيثيت ديگري مايسد ذهسي و اطارجي يو ييطح كلطي/ جحاطي،     

شطود كطه آن    ها باعط  مطي      ا را در اود هضم كسد  همر اينمطلع/ مقيد، عام/ ااص و
و « وجود مطلع كه ذهسي است، اارجي است»جملر مستشكت را بتوان نسين ييح گفت: 

وجطود مطلطع كطه    »و يا ايسكه « وجود مطلع كه اارجي ييست، اارجي است»اين يعسي 
حيثيطات متقابطت   نسين نيحي براي فيلسوفي كه با مفطاهيم و  «  ذهسي است، ذهسي ييست

آور است، اما حكيم و عارفي مايسد سيدحيدر آملي از ايسكه  كسد، به واقع سرگيجه كار مي
 كسد    است، اوشوقت است و از آن استقبال مي  اي رسيده عقت به نسين مرحله

از ي ر سيدحيدر عقت بايد بياموزد كه به كراير لحاظ و اعتبار رسيده اسطت و بطراي   
ي طر از  « قططع »بيرون بيايد، يه اعتبار، بلكه بايد يما  متساقضرگم امور ايسكه از كلا  سرد

مواجه است، اين است كطه در واقطع   يما  متساقضجميع اعتبارات كسد و سرّ ايسكه با امري 
كسد و لذا  كسد كه گذر كرده و دوباره اعتبار مي كسد، اما فراموش مي از مقام اعتبار گذر مي

، در اشكال فوق عقت با تأمت در امر ذهسيِ مقابطتِ اطارجي،   براي مثال  شود سردرگم مي
شطود كطه ايطن اارجيطت بطا گطذر از اعتبطارِ         كسد اما فراموشش مي اارجيتي را درك مي

فهمطد و   ذهسيّتِ مقابت اارجيّت، به دست آمده است، لذا آن را دوباره مقابت ذهسيتّ مطي 
شطود كطه آن    جطا يطادآور مطي    نرسد  سيدحيدر دقيقاً و به درستي در همطي  به تساقض مي

اارجيّتي كه در امر ذهسي دريافته شد، با گذر از مقام اعتبار بود  از ايطن رو عقطت يبايطد    
دوباره شروع به اعتبار كسد بلكه بايد بدايد كه به آستايه و درگطاه وجطود مطلطع رسطيده     
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عطدم اعتبطار    ايسجا يه مقام اعتبار، بلكه مقطامِ   است، پ  بايد ساكت بسشيسد و تماشا كسد
  ايسجا مقام و موطن وجود مطلع است و يه مقطام اعتبطار   -و يه حتي اعتبار العدم -است

اطورد و در آن مسطتهلي    عقت مفهومي  ايسجا مقامي است كه عقت به كشف پيويطد مطي  
 -تأويطت »شود  اين عقت همان عقت مسوّر يا عقت شهودي است كطه در فرايسطد روش    مي
تطر آن يگطرش و    همان مقامي اسطت كطه تعبيطر امطروزي      ين مقام،ا 8كسد  عمت مي« تسحيت

 گان  يويسطسد -شسااتي در مقابتِ يگرش و رويكرد معرفت -شسااتي است رويكرد هستي
سطد   سرا هطم اسطتفاده يك  « رويكطرد »د و لفظِ سبسام« شساسي ياب هستي»د آن را يدترجيح دا

گريح و گحيري ييست كطه  ييست بلكه عقت را « ايتخاب»نراكه اين يگرش محصول يي 
در سير اود به نسين مقامي برسد و از اين رو صرفاً مختص به اهت كشف و شهود هطم  

آيطد و از   ييست  با اين تو يح، اين سخن كه اين يگرش فق  براي يي عار  پيش مطي 
 اين رو يبايد سخسي از عقت و استدلال به ميان آورد، سخن محكمي ييست 

ايد، در ادبيات متصوفه بسيار است   هايي كه مستلحم تساقضيما يا تضاد امور متساقض
داري است  متصوفه به كراّت از ادبياتي  در اين ادبيات، داستانِ دامسهيمايي  تساقضداستان 

آميطح اسطت  تو طيح ايسكطه      يما و يا به تعبيري لطيف، شططح  كسسد كه متساقض استفاده مي
ها جمع بين  طدين، بلكطه    د كه جمع بين آنبيسي گاهي عقتْ اود را با دو امر مواجه مي

دهطد    جمع بين يقيضين است  اين تضاد يا تساقض به صور مختلطف اطود را يشطان مطي    
ايطد يرك  اسطتي ،    ك  فروكاسطته وبراي محققان اين تضاد يا تساقض را به نهار پطاراد 

 ا 581، ص0882
اي كطه در ايطن    ويطه امطا يم  1توان با تفصيت بيشتري ذكر كرد، ها را مي ك واين پاراد

بح  با آن براورد داشتيم، اين بود كه وجود مطلع هم ذهسي است و هم اطارجي، در  
عين حال، يه ذهسي است و يه اارجي  به سخن ديگر ذهسيت و اارجيت، هطم عيسيطت   

 ايد و هم يايكسان   داريد و هم غيريت، هم يكسان
سطاز و   عقطتِ مفهطوم   آيجا بطروز كطرد كطه    پارادوك همان طور كه وا ح شد، اين 

يهد، به يحو تأويلي از حقيقطت وجطود و    اعتباركسسده كه بين ذهسيت و اارجيت فرق مي
به عبارتي از مقام و موطن وجود، سربرآورد و آيجا بود كه گرنه در بطاديِ ي طر دنطار    

شد، اما بر اين امر واقف گشت كه اارجيت و اطلاقي كطه   پارادوك سرگيجر ياشي از 
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قام وجود مطلع است، همان اارجيتي ييست كه در مقام اعتبار، در مقابطت  در موطن و م
ذهسيت لحاظ كرده است  و ييح مستبصر شد كه در اين مقام، در متن كشف و شطهود بطه   
ي اره بسشيسد تا در بازگشت به مقام اعتبار، از آن سخن بگويد، اما اين بار مطتفطن اسطت   

پذيرد كطه بگويطد وجطود     حال ديگر به راحتي مي كه حكم اين دو مقام را با هم يياميحد 
مطلع هم ذهسي است و هم اارجي  در عين حال، يه ذهسي اسطت و يطه اطارجي  ايطن     

 ذهسيت يام يهاد  -عيسيت ي= اارجيتا پارادوك توان  را مي پارادوك 
شطرح  »زيسته، و ييح قيصري رومطي در   اوارزمي كه كمي متأارتر از سيدحيدر مي

هطايي داريطد يرك     هطا بيطان   ر بارۀ امور متضاد و نگطويگي جمطع آن  د« فصوص الحكم
قيصططري رومططي از شططارحان قططرن هشططتمي   2ا 018-016ش، صططص0886اططوارزمي، 

است  در زمايي كه سيدحيدر سي و يي سال داشته و در آغاز تحطول  « فصوص الحكم»
از دييا  يصريقگيري از وزارت، در مكّه و مديسه رحت اقامت افكسده بود،  روحي و كساره

كسد يعين همين  رفته است  قيصري داستان جمع ا داد را به صراحت و زيبايي بيان مي
 عبارات را سيدحيدر در ذيت اطلاق و بداهت وجود آورده استا:

يابسد و مثلين تقومّ  و به وجود ]من حي  هو هو[ است كه  دين، تحقع مي»
ين و غيطر آن وهطور   كسسد بلكه اين وجود است كه بطه صطورت  طدّ    پيدا مي
آورد   مطي   كسد، و اين وهورش به صورت  دين جمع يقيضطين را در پطي   مي

ها، به اعتبار عقت  نراكه  دين مستلحم سلب يكديگريد، و ااتلا  جهت آن
است، وگريه در وجود، همر جهات متحديد، پ  وهور و بطون و ييح جميطع  

مغايرتي يداريطد، مگطر    ايد، و صفات وجوديه متقابله، در عين وجود مستهلي
گرديد، از جهتي ديگطر   در اعتبار عقت  و صفات سلبيه ييح گرنه به عدم برمي

ايد و سلبِ سلبْ وجطود   گرديد ]يا از اين باب كه سلبِ سلب به وجود بازمي
ها واهر شده اسطت[،   است و يا از اين باب كه وجود است كه به صورت آن

عين يكديگريد، و از آيجطا   -عقلياز حي  وجود  -پ  همر جهات متغايره 
آيسطد    ايد، بسابراين در عقطت ييطح جمطع مطي     كه  دين، در عين وجود مجتمع

كرديطد و عطدم    بوديطد، در عقطت ييطح اجتمطاع يمطي      نراكه اگر در وجود يمي
مسافاتي  -كه يوعي از ايواع وجود مطلع است -اجتماعشان در وجود اارجي
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، 0882يقيصطري رومطي،   « يدارد -ومن حي  هو ه -با اجتماعشان در وجود
 ا 881، صب -0861  آملي، 02-01صص

شطود   ايسكه وقتي گفته مطي  اول،اين بيان، آمادگي حداقت دو سوء برداشت را دارد: 
به اعتبار عقت است، امطا در وجطود، عطين     امثلاً دو جهت وهور و بطونيجهات متغيره 

الامطري يداريطد و     قيقت يف وجوديد، ممكن است كسي نسين پسدارد كه اين جهات، ح
كطه جهطات و صطفات وجطود مطلطع،         اما بايد دايسطت ايد صرفاً سااته و پردااتر ذهن

الامري داشته و توهم و پسدار ييستسد، هرنسد مصداق بالذاتِ وجود، همطان   حقيقت يف 
 وجود مطلع است 

شطد كطه   تطوان قااطت    ايسكه ممكن است كسي نسين پسدارد كه با اين تعابير مي دوم،
كم در براي ساحات، محال ييست و از اين رو سطاحتي   اجتماع و ارتفاع يقيضين، دست

 ستيح باشد  گريح، بلكه مسطع توان يافت كه مسطع را مي

 ه ي عرف  ي    اد كس ظري ت  خ لف د   وجي  . 2

 خط  ي    اد كس ظريۀ . 2-1

داده شطود كطه آيطا اساسطاً      پيش از پاسخي دراور، مقدمتاً لازم است به اين مسئله پاسخ
داريطد يطا ايسكطه     ها بيان مي يماي اهت تصو ، ذاتيِ معارفي است كه آن هاي متساقض بيان

ايشان صرفاً براي رسيدن به مس ور و مقصودِ ااص اود، بطه شطكت تصطسّعي از نسطين     
كسسد  اگر كسي شع دومّ را قاات شطود، مسطئله بطراي او مستفطي اسطت        زبايي استفاده مي

 كسسطد،   يمطا صطرفاً جسبطر اططابي و ادبطي پيطدا مطي        كه در آن صورت امطور متسطاقض  نرا
 پطذيرد،   اي كطه شطع دوم را مطي    يه جسبطر معرفتطي  يكطي از محققطان در تو طيح ي ريطه      

 نسين آورده است:
گويي، يي تعبير مهم اطابي يطا ادبطي اسطت كطه يويسطسدگان، در هطر        شطح»

ز آن استفاده كسسد تا بدين وسيله كلام اطود  توايسد ا اي عرُفاً و قاعدتاً مي زميسه
را مؤثرتر و مؤكدتر بسازيد و پيام فكري اود را به يحوي يمايان و يافذ، القطا  
كسسد، و اوايسده را وادار به توقف و تأمت يمايسطد، و توجطه او را كطه ممكطن     
است ايلي سريع و سطحي از كسار مو وع بگذرد، شديداً به آن جلب كسسد  
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« دبي يا اطابي نه بسا ارزش استحسايي و زيبطاييِ شطاعرايه دارد  شطحيات ا
 ا 25-20صص، 0881  رك  شيمت، 581، ص0882ياستي ، 

گطذارد و حطداكثر آن را    يماها را يكسره كسطار مطي   ي رير فوق جسبر معرفتي متساقض
 پطارادوك  » ا تعبيطر گيرد  ايطن ي ريطه كطه از آن بط     اي براي القاي معايي در ي ر مي زميسه
كسسدۀ همر آيچه اهت عرفطان   توايد تبيين ياد شده است، يمي« شطحير اطابي»يا  8«اطابي

ايد باشد  گرنه ممكن است عرفايي مايسد سيدحيدر آملي، و     يما گفته در قالب متساقض
باشسد تا مخاطب اطود را بطه تأمطت      دهسده باشد، استفاده كرده از تعابيري كه يافذ و تكان

كسد  او قبطت   را از همان اول بح  جدا مي« اطابيات»سيدحيدر حساب  مااوادار يمايد، 
از آيكه وارد بح  ي ري و مستدل اود در باب وجود مطلع شطود، بطه تعبيطر اطودش     

ا، امطا كمطي   858ب، ص -0861كسطد يآملطي،    بيطان مطي  « علي سبيت الخطاب»كلماتي را 
عقطلاً،  »بح  را به تعبيطر اطود   شود كه كاملاً معرفتي است و  بعدتر وارد بحثي دقيع مي

كطه  بطرد  مضطا  بطر ايسكطه، نسطان      پيش ميا 858ب، ص -0861يآملي، « يقلاً و كشفاً
ديد، در مسئلر مورد بح  ما، ايسكه اطلاق ذاتي آن نسان است كه همر امطور را  اواهيم
ان اي معرفتي است و ربطي به شيوۀ بي گيرد، حتي اگر امور متضاد باشسد، مسئله در بر مي

 به مس ور حيران كردن مخاطب يدارد 

  ظريۀ  وء  أليف. 2-4

است  اين ي ريه اساساً در ايسكه عار  نسطين تجربطر    8«سوء تأليف»، ي رير «ي رير دوم»
كسد  البتطه يطه بطدين معسطا كطه عطار  را مطتهم بطه          يمايي داشته است، ترديد مي متساقض
سد  نطه بسطا عطار  در توصطيف تجربطر      ك گويي كسد بلكه او را متهم به اشتباه مي دروغ

توصطيف كطرده اسطت و     يمطا  متسطاقض عرفايي اود دنار اشتباه شده و آن را به صورت 
گريه، آيچه را تجربه كرده، اجتماع  دين يا يقيضين يبوده است  همان گويه كطه تجربطر   
حسي محض و االي از تعبير ممكن ييست، تجربر عرفايي محض و بسطي  هطم محطال    

توصيفي از آن بشود، شامت تعبيرات مفهومي اواهد بود  اگطر آيچطه عطار     است و هر 
مايد  محقطع مطذكور    توايست دقيقاً توصيف شود، تساقضي در ميان يمي كسد، مي تجربه مي

ا، اما آيچطه  581-586، صص0882استي ، كسد يرك   اشكالاتي را بر اين ي ريه وارد مي
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كرد، ايطن اسطت كطه ايطن     توان بيان طلع ميدر ايسجا از يگاه سيدحيدر در بح  وجود م
رود،  دهد و حطالتي بطر عطار  مطي     اي رخ مي فر ش بر اين است كه تجربه ي ريه، پيش

افتد و در مرحلر بعد، عقت او شطروع بطه توصطيف آن تجربطه      سپ  فاصله و شكافي مي
دريگ بايد گفطت كطه حطداقت در بحثطي كطه در وجطود مطلطع         كسد  براي پاسخي بي مي

فر ي مستفي است  همچسان كه ملاح طه شطد، عقطت در سطير اطود       نسين پيش گذشت،
هسگامي كه اواست به ذهسي بودنِ وجود مطلع حكم كسد، ياگهان پي برد كه اين وجود 
مطلع، اگر ذهسي باشد، لاجرم اارجي است  يعسي ذهسي ييست  سطپ  در براطورد بطا    

ست كه ديگر جاي اعتبار ييسطت   اين تساقض، اودْ فهميد كه به موطن و مقامي رسيده ا
يعسي موطن و مقام وجود من حي  هي هي  سپ  در مطتنِ شطهود و در كسطوت عقطت     
 شهودي به ي اره يشست و فهميد كه وجود مطلع به اطلاقطي كطه حتطي از قيطد اططلاق      

 گيرد، و لذا امور متضاد و جهطات متغطايره را هطم     هم مبرّي است، همه نيح را در بر مي
 د در اود دار

  ظريۀ  عدّد  ص ديق. 2-0

ذووجهطين= تعطدّد   « ي= تعطدّد مصطاديع  »كه مططرح شطده اسطت، ي ريطر     « ي رير سومي»
اگر نيحي را در آن واحد و حالت واحد هم مربع و هم مستدير بطداييم،  »جهاتا است: 

در واقطع، بطه دو   « مستدير»و صفت « مربع»تساقض است، ولي اگر معلوم كسيم كه صفت 
« ايطم  ا دو جسبر مختلف از يي نيطح راجطع اسطت، تسطاقض را رفطع كطرده      نيح مختلف ي
 ا 585-580، صص0882ياستي ، 
گوييم وجود مطلطع،   وقتي مييماها موفع است آيا اين ي ريه در تو يح متساقض 

اش يمن حي  هو هوا وطاهر اسطت و    واهر است و باطن  يعسي از همان حيثيت اطلاقي
ت  و يا در مورد بح  ما كه اارجيت و ذهسيطت وجطود   حيثيت ييح باطن اس« همان»از 

مطلع بود، بايد گفت كه وجود مطلع به يف  اطلاقش اارجي است و به يف  اطلاقش 
از اين رو، از همان حي  كه اارجي اسطت، ذهسطي هطم اسطت و از همطان        ذهسي است

حي  كه ذهسي است، اارجي هم است  بايد به اين يكته وريطف توجطه داشطت كطه در     
مقام اطلاق ذاتي هيچ تعيسي دون تعين ديگر ييست، واهر، عطين بطاطن اسطت و بطاطن،     
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عين واهر  اارجي، عين ذهسي است و ذهسي، عين اارجي  هيچ تعيسي يسبت به تعطين  
ديگر اولي ييست  در اين مقام كطه مقطامِ اططلاق ذاتطي اسطت، همطر تعيسطات مسطدم  و         

السطواء اسطت  البتطه همطين وجطود       مطلع عليايد، از اين رو، يسبتشان با وجود  مستهلي
كسد كه هر كدام دون يكديگريد و يا براطي   ن، تعيساتي پيدا ميمطلع، در مقام وهور وتشا

اولي به براي ديگريد  اما آيچه اكسون مورد بح  ماست، همان اطلاق ذاتطي اسطت كطه    
اشطاره كطرده و   به اين مطلب « السصوص»ايد  قويوي در رساله  همر تعيسات در آن مسدم 

سيدحيدر آملي ييح همان عبارت را در ادامه بح  از اططلاق وجطود آورده اسطت يرك     
 ،الططف -0861  رك  آملططي، 810-811ب، صططص -0861  آملططي، 8، ص0885، قويططوي
 عربي در فتوحات است: تر از آن عبارت اود ابن تر و صريح ا، ولي روشن818ص

از ايطن رو داراي اسطم اول، و در   اي متقطدم اسطت و    ربّ ]= حعّ[ در مرتبه»
حكم بطه   ،اي متأار است و از اين رو داراي اسم آار  از جهتي ااص مرتبه

ها از ي طر   شود و از جهتي حكم به فرع بودن او، و همر اين اصت بودنِ او مي
دايد  عقلي است  امّا معرفتِ ذوقي، او را از آن حي  كه باطن است، واهر مي

دايد  او از آن جهت كطه آاطر اسطت،     است، باطن ميو از آن حي  كه واهر 
اول است و از آن جهت كه اول است، آار و    پط  عقطت از آن جهطت كطه     

توايد او را به دو يسبت مختلف متصف كسطد  و ازايطن   داراي فكر است، يمي
روست كه ابوسعيد ارّاز در پاسخ به ايسكه ادا را به نه شسااتي، گفته بطود  

ا داد  و سپ ، اين آيه را تلاوت كطرده بطود كطه يهطو      به جمع كرديش بين
الاول و الآار و ال اهر و الباطنا  و اگر علمي كه يحد ارّاز بود همطين علطم   

وجهطي  « به جمع كرديش بين ا داد»اش  به دو يسبت مختلفي بود، اين گفته
 ا 10-11صص، 5جتا،  عربي، بي يابن« يداشت

 بودن، يا واهر و باطن بودن حضرت حع به سخن ديگر، اگر حكم به اول و آار
ييسطت  دوم، ايسكطه   « جمع بين ا داد»از جهات مختلف باشد، آن وقت ديگر  -عحّوجتّ

شود  نراكه هر  در آن صورت، اين كمالي براي كسي مايسد ابوسعيد ارّاز محسوب يمي
كسد كه حع از يي جهت اول باشطد و از جهطت ديگطر     فهم عادي و معمولي تصديع مي

عطام و اطاص، كلطي و جحيطي، ذهسطي و        ار، و همين طور در مطورد وطاهر و بطاطن،   آ
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اارجي     سه ديگر ايسكه در آن صورت اين امر مختص ادا يخواهد بود، هطر موجطود   
ديگري ييح از يي جهت واهر است و جهتي ديگر بطاطن  از يطي جهطت اول اسطت و     

 ا 852، ص1  ج898، ص8، جتا عربي، بي ابنجهتي ديگر آار و    ي رك  
عربي و شيخ كبير قويطوي و علامطه سطيدحيدر     بسدي آيچه از شيخ اكبر ابن در جمع

 گفتطه آمططد،   -يعسططي ي ريطر تعططدد مصطاديع يذووجهططينا   -آملطي در ذيطت ي ريططر سطوم   
 گفتگطويي   -بسطدي در سطبي روايطي    توان گفت يبراي سطهولتِ ايتقطال، جمطع    نسين مي
 شودا: ارااه مي

كه در سير عقلايي اطود و يطا  طمن حطالتي عرفطايي در       شخصي ادعا كرده است
كشف و شهود اود، وجودي مطلع را يافته است كه هم واهر بطوده و هطم بطاطن، هطم     
ذهسي و هم اارجي، هم مطلع و هم مقيد، هم عام و هم ااص و   ، در عين حطال، يطه   

  و يطه اطاص   واهر بوده و يه باطن، يه ذهسي و يه اارجي، يه مطلع و يه مقيد، يطه عطام  
رويطي بطا    كه قاات به ي رير تعدد مصاديع ييا تعدد جهاتا است، در روبطه « الف»جساب 

گويد: اين سخن شطما كطاملًا قابطت توجيطه اسطت، مطن شطما را درك         نسين شخصي مي
ايد، از يي جهت واهر بوده، و از جهتي بطاطن و بطه    كسم، وجود مطلقي كه شما يافته مي

عربطي   واهر بوده و از جهت ديگر يه باطن  در اين ميطان ابطن  همين ترتيب، از جهتي يه 
پذيرم  اين تو يح و توجيهْ، آن دريافطت   فرمايد كه توجيه شما را يمي شود و مي وارد مي

كسد  آن وجود مطلع در عين وهورش در بطون بوده، در  عرفايي را از حقيقتش ساق  مي
شده يبايد آن را بطه   ين حقيقت دريافتعين حال، يه واهر بوده و يه باطن  براي توجيه ا

حقيقت ديگري فروكاست  آن تو يح و توجيه شما در كارهطاي عقلطيِ ي طري كطاربرد     
دارد، اما معرفتِ ذوقي نيح ديگري است  براي يمويه، معرفتِ ذوقطيْ، اطدا را از همطان    

 دايطد  يطه   دايد و از همان حي  كه باطن است، واهر مطي  حي  كه واهر است، باطن مي
ايسكه بطون را دونِ وهور و وهور را دونِ بطون در ي ر بگيطرد بلكطه بططون را در عطين     

دايد  ذوق اين معرفطت، كطار عقطت از آن جهطت كطه       وهور و وهور را در عين بطون مي
هطا يوهطور، بططون، اارجيطت، ذهسيطت، اوليطت،        داراي فكر است، ييست  ايطن يسطبت  

ت واحد به وجود مطلع يحعا يسطبت داده  آاريت   ا، يه از جهات مختلف بلكه از جه
است كه در واقع، حيثيطت   -من حي  هو هو -شويد ]و آن جهت همان حيثيت ذات مي



02    علا    يد يد  آ لي     يِ ذه ي ِ  جود  طلق      ي   ر ه  ي -عي ي     اد كس ل 

 

گويسد: دقيقاً!  دهسد و مي عربي را ادامه مي ييست[  قويوي و سيدحيدر در ايسجا سخن ابن
 «تسطامحاً »اين حيثيت ذاتي اساساً سلب حيثيت است و اگر هم يام حيثيت بر آن بسهسطد،  

هاي يادشده يوهور و بطون و   ا و ييح سلبشان، در  پذيريم  با اين تو يح همر يسبت مي
السواء هستسد و هيچ كدام بر ديگري اولي ييسطت  فطرد ديگطري وارد     يسبت به حع علي

هيچ كدام بر ديگطري   گوييد طور ميپرسد: ن گفتگو شده و از اين سه عار  بحرگوار مي
! يعسي بطون بر وهور اولويت  يكه ادا اول باطن است و بعد واهراولي ييست و حال آ

دارد  و يا ايسكه حضرت حع به اارجيت اولي است تا به ذهسيت  درايسجا مطا هطم وارد   
دهيم كه آيچه ايسان از  شويم و بر اساس سخسان اين سه بحرگوار به او پاسخ مي بح  مي
ايد، مربوط به مقام  حع و يا عيسيتشان گفتهها و سلبشان يسبت به  السويه بودنِ يسبت علي

اطلاق ذاتي است  يعسي دقيقاً از حي  هو هو و به تعبيري از حي  اسطتهلاك و ايطدماج   
ها در آن و از همين روست كه قويوي در تعابيرش در عين حال كطه حطع را    همر يسبت

رد مسحه از جميع تعيسات و يسب دايست، اما حكطم ايطن يسطب بطر حضطرت حطع را وا      
تطوان مطورد    دايست  قابت توجه است كه وجود مطلع را از حي  ايبساط و وهور هم مي

بح  قرار داد، اما آيچه اكسون مورد بح  است، وجود مطلع از همان حيط  ايطدماج و   
استهلاك يسب در اوست  حداقت فرقي كه ايدماج و ايبساط داريد، اين اسطت كطه بطراي    

حي  ايدماج عطين يكديگريطد و وهطور دونِ بططون      مثال، وهور و بطونِ وجود مطلع از
معسا يدارد  اما وهور و بطونِ وجود مطلع از حي  ايبساط هر كدام دون ديگري اسطت و  

 شود  از اين رو بح  از اولويت يكي بر ديگري هم مطرح مي
يماهطا كطه ي ريطر     به طور الاصه، در تو يح ياكامي ي رير سوم در توجيه متساقض

تطوان گفطت كطه ايطن ي ريطه وقتطي        ا به تعبير بهتر تعدد جهات بود، مطي تعدد مصاديع ي
وجود داشته باشد، اما وقتي سطخن از مطلطع   « حيثيتي»و « جهتي»كارآيي دارد كه اساساً 

جهتطي اسطت و تمطام     حيثيتطي و بطي   رود كه حيثيت و جهتش در حقيقت، بطي  وجود مي
 دهد  آيي اود را از دست ميآن ي ريه، كار  حيثيات و جهات را هادم و ها م است،
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  ظريۀ  عدد  ع  ي. 2-2

« ي رير تعدد معطايي »يماها در عرفان مطرح شده،  كه در توجيه متساقض« ي رير نهارمي»
مراد از اين ي ريه آن است كه تساقضات صريح، ياشي از به كطار بطردن   »است   6]يا ايهام[

وجطه كسطيم، تسطاقض رفطع     يي كلمه در دو معساي مختلف است، و نون به ايطن يكتطه ت  
، بطه وطاهر تساقضطي در كطار     "ياجيم"است و هم  "جيم"هم  "الف"شود  اگر بگوييم  مي

بطه يطي معسطا     "الف"دو معسا يا فحوا داشته باشد و  "الف"است  ولي ممكن است كلمر 
 ا 588، ص0882ياستي ، « "ياجيم"باشد و به معساي ديگر  "جيم"

كاهد  گويي تمام مشكت در اين است  زبايي فرو مياين ي ريه، مسئله را به يي امر 
توجهي، اشتراك لفظ رهحيطي كطرده و عطار  را     كه يي لفظ دو معسا داشته، اما در اثر بي

شده است  حال اگطر معطايي يطي     پارادوك در ورطر مغالطه ايدااته و اين امر مسجر به 
يحه، از هم جدا كسيم، همطه  اي پاك و پاك واژه را با كاردك تيح روش تحليت زبايي به گويه

كسطد همطر    نيح به اوبي و اوشي حت و فصت اواهد شد  اين يوع يگطرش گمطان مطي   
گذرد، مساسبات بين يي تعداد لفظ، مصطاديع و يطا مفطاهيم ذهسطي      آيچه در اين ميان مي

 است و ما فق  بايطد كطاملًا شطفا  كسطيم كطه هطر لف طي متسطاور بطا كطدام مصطداق يطا             
اين گويطه همطه نيطح سطر جطايش اواهطد بطود و الط  بحط  و          مفهوم ذهسي است و 

 اي رخ يخواهد داد  مغلطه
فرض كسيد بخواهيم با اين ي ريه موردي را كطه در ذيطت بحط  اارجيطت وجطود      
مطلع، مطرح شده است، توجيه كسيم  گفته شد وجطود مطلطع هطم ذهسطي اسطت و هطم       

سطت و هطم اطارجي    اارجي و يه ذهسي است و يه اارجي  و اين يعسي هم اطارجي ا 
  گويد: مسطئله كطاملاً روشطن اسطت،     آيد و مي ييست  صاحب اين ي ريه ارامان جلو مي

وجطود مطلطع   »در گطحارۀ  « اارجي»، با «وجود مطلع اارجي است»در گحارۀ « اارجي»
از ايطن رو آن دو  «  ب»و ديگري « الف»، دو معساي متفاوت داريد  يكي «اارجي ييست
و آن گطاه  « است "ب"وجود مطلع »و « است "الف"ود مطلع وج»شويد:  جمله نسين مي
 شود  تساقض، حت مي
گر زبايي، مسئله را بيش از ايدازه ساده و سطحي پسداشته  رسد اين تحليت به ي ر مي

هطا   ازاي اطارجي آن  م ذهسي و يا مابهو گمان كرده است همه نيح در سطح واژه و مفاهي
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گذرد  اما آيا تمام مسئله همين است  قضيه نسطين بطود كطه عطار  در      ي= مصاديعا مي
هطر دو بطه حقيقطت مطلقطي      ،كشف و شهود اود و يا حتي حكيم در سير عقلايي اود

رسيديد كه سابع بر اذهان و اعيان بود  حقيقتي سابع بر هر گويه مفهوم ذهسي و مصداق 
اارجي  همچسان كه در ذيت اشكال بر دليت اارجيت وجود مطلع ملاح طه شطد، ايطن    
حقيقت مطلع قابت فروكاهش به يي مفهوم ذهسي يبود و به همين دليت قابت فروكطاهش  

رسد ابحار تحليلطي   هم يبود  به ي ر مي -در مقابت مفهوم ذهسي -به يي مصداق اارجي
ورد نسين حقيقتي اوهار ي ر كسد  به اصوص در تر از آن است كه در م كوتاهاين ي ريه

مطلع و عيسيت و غيريتش بطا ذهطن    مورد عار  كه ادعايش بر اين است كه اين حقيقتِ
كسد  ايسكه از نسين عارفي بخطواهيم ايطن حقيقتطي را كطه يافتطه،       و اارج را مشاهده مي

ض كسيطد  صر ِ يي ال  زبايي بين معاييِ يي لفظ بدايد، كمي مضحي است  حال فر
كه كوتاه بياييم و قبول كسيم كه به هر روي اين حقيقت مطلع در مقام تعبير بطه سطاحت   
ذهن و زبان آمده و در قالب مفهوم و لفظ يمود پيدا كرده، و سپ  در سطاحت ذهطن و   

  امّا هسطوز ايطن   «وجود مطلع اارجي است»زبان در قالب گحاره مسعك  شده است كه: 
دو معسطا قااطت   « اطارجي »ه اساسطي و بطه نطه دليطت، بطراي      اشكال وجود دارد كه بر ن

« اطارجي »توايد موفع باشد كه يشان دهطد   شويد ! تو يح ايسكه اين ي ريه، وقتي مي مي
وجطود مطلطع اطارجي    »در جملطر  « اارجي»، با «اارجي است ،وجود مطلع»در جملر 
رسطد   ي ر مطي ، دو معساي متفاوت دارد و حال آيكه اين اود اول بح  است  به «ييست
حكطم  گويد  روش تحليت زبايي دو  آميح سخن مي به يحو تحكمگر زبايي در ايسجا  تحليت

توان سخن گفت، در قالب لفطظ   جحمي دارد: يكي ايسكه همر آيچه را كه در مورد آن مي
آيطد و ثاييطاً تحليطت و تجحيطه را تطا حطد        اش با مفاهيم يطا مصطاديع جحاطي مطي     و رابطه
ش برد تا زبان به يهايت شفافيت رسيده و بدين ترتيب از مغالططه بطه   آوري بايد پي جسون

هطاي   دور باشد  لازم به گفتن ييست كه اين روش قدرت تركيب يدارد و ييطح در حيططه  
رويد، عقيم و ريجور است  شايد به سطبب   معرفتي كه فراتر از لفظ، مفهوم و مصداق مي
از پژوهسدگان عرفان براي حطت ايطن    هيچ يي»همين ريجوري بوده كه به تعبير استي ، 
 ا 581، ص0882ياستي ، « ايد شطحيات به اين ي ريه متوست يشده
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اسطت   « ي ريطر تسطاقض  »يماها مطرح شطده اسطت،    كه در توجيه متساقض« ي رير پسجمي»
اي كه پيشتر مطرح شد، همه بر آن بوديد كطه شططحيات واقعطي بطه معسطاي        نهار ي ريه

  ضات مسطقي در عرفان ييست  هر كدام در صدد بوديد كه يشان دهسد اين تساقضطات، تساق
يما هستسد، از اين رو غيرمسطقي هطم ييسطتسد  امطا ايطن ي ريطه       واقعي ييستسد بلكه تساقض
پسطسد يداريطد و    پسطدارد  شططحيات تبيطين عقطت     گيرد و واقعي مي تساقضات را جدي مي

ايد  يكي از محققان معاصر كه  ياشديي ي ر مسطقي حت شويد، از تساقضاتي هم كه ديده مي
گويد كه قوايين مسطقي فق  در ساحت آگاهي روزمره و بطه   بر اين ي ريه مصرّ است، مي

تعبيري در حوزۀ عقت عام و عرفي ساري و جاري اسطت  سطاحت يطا سطاحاتي وجطود      
جربطه عرفطايي   هاي روزمره و عقت عام و عرفي هستسد  ت داريد كه اارج از سطح آگاهي

مربوط به اين گويه ساحات است  هر گويه تلاش و كوششي كه در پطي رفطع و رجطوع    
شسااتي باشد، فروكاسطتن عرفطان تطا     هاي مسطقي يا زبان شطحيات عرفايي از طريع تعبيه

هاسطت  ياسطتي ،    حد عقت عام و عرفي و ايكار ويژگي مسحصر به فرد اين گويه تجربطه 
يد كه مراد ايطن محقطع از عقطت و مسططع همطان سطه قاعطدۀ        ا  ياگفته يما588، ص0882

مشهور مسطع است: اصت هو هويت، امتساع اجتمطاع يقيضطين و امتسطاع ارتفطاع يقيضطين       
اي جاري هستسد كه تكثطر هسطت     ا  اين قواعد اساساً در حوزه588، ص0882ياستي ، 

ي از ديگطري  ماهيت تكثر اين است كه از اجحا يا اقلامي تشكيت شده است كطه هطر يط   
متمايح بوده و البته بر اودش قابت حمت است  اين مسطع در حوزۀ كثرت كارگر ييست  

يا     سروكار داشته باشيم، بايد حد هر كدام را مشطخص  « دال»، «ج»، «ب»، «الف»اگر با 
و متمايح كسيم، آن گاه الف، الف است و ب ييست  قوايين ريا يات، مربطوط بطه حطوزۀ    

ا  نه بسا از همين روست كه تا وقتي فرد 568-565، صص0882ي ، كثرت است ياست
شدۀ در عرفان را بفهمطد    تجربه« واحد»توايد وحدت يا  با مفهوم عدد سروكار دارد، يمي

كسطد   تخطئه مينراكه آن واحد اساساً عددي ييست  محقع يادشده، همچسين ي رياتي را 
گيريد، امطا   حتي غير از مسطع در ي ر ميكه تساقضات را جدي گرفته و آن را متعلع به سا

تر از مسططع كطه مسططع اطاص      كسسد آن را مربوط به ساحت عالي در عين حال، سعي مي
 ا 560-589، صص0882اود را دارد، بدايسد ياستي ، 
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ن است كه اگطر تسطاقض در سطاحات تجربطه عرفطايي محطال       آايراد مهم اين ي ريه 
، شطما نگويطه در بطاب توجيطه ايطن تجطارب       در اين ساحات مسطع راه يطدارد  و ييست

درست باشطد  محقطع   « مسطقاً»اي هستيد كه  متساقض بح  مسطقي كرده و به ديبال ي ريه
دهد كه درست است كه ما در ايسجطا   يادشده پ  از ايراد اين اشكال در يهايت، پاسخ مي

سطقطي بطودن   به تسطاقض امطور و غيرم  « حكم»با امور به واقع متساقض سروكار داريم، اما 
اي  تجربطه « الطف »توايد امري مسطقي و عقلايي باشد  به عبارت ديگر اگطر   ها، اود مي آن

اي  ، اطودْ قضطيه  «متساقض و غيرعقلايي اسطت  "الف"»آميح باشد، اما اين قضيه كه  تساقض
امري واقعاً « الف»متساقض يا غيرعقلايي ييست  البته هسوز اين اشكال وجود دارد كه اگر 

است، اساساً معسادار ييست و مهمت است، و از اين رو آن جمله اساسطاً مفُطادي   متساقض 
كسد كه ما دو  دهد و فق  بيان مي يدارد  محقع يادشده پاسخ دراوري به اين اشكال يمي

كسيم و بعد حكم به تساقض و سپ  حكم به باطت و كاذب  طر  متساقضين را تصور مي
دهطد   يشان مطي  -حكم به صدق و كذب -حكم كسيم و اودِ اين بودن يي طر  آن مي

ها براي مطا معسطادار بطوده اسطت كطه نسطين حكمطي         كه دو طر  تساقض و ييح جمع آن
-588، صطص 0882ايم  نراكه صدق و كذب فرع بطر معسطاداري اسطت ياسطتي ،      كرده
رسد اشكال را مستفي كسد  نرا كه حاوي دور است  مضا   ا  اين پاسخ به ي ر يمي586

كسد كه گويي قلمرو آن را مسحصطر در   اي تلقي مي ي رير فوق تساقض را به گويه بر ايسكه
الطف  »شود يا  جمع يمي« غيرالف»با « الف»بيسد  يعسي مفهوم  ها مي قلمرو مفاهيم و گحاره

كسد،  شود  اما يكته ايسجاست كه آيچه عار  شهود مي ، جمع يمي«الف ييست»با « هست
ها اارج بوده و ياور به اودِ حقيقت است  يه ترجمطه و   ارهاساساً از حوزۀ مفاهيم و گح

هطا آمطده اسطت  اگطر نسطين اسطت،        توصيفي از آن حقيقت كه در قالب مفاهيم و گحاره
توايد ادعا كسد كه تساقض در ترجمه و توصطيف حقيقطت    صاحب ي رير فوق حداكثر مي

سد  يعسطي تسطاقض را   ك مشهود، واقعي است، حال آن كه ي رير فوق نيحي فراتر ادعا مي
 اش از تساقض ياسازگار است  كسد و اين با تلقي اوليه در ساحت حقيقت ادعا مي
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 گراي   ( اي  ذف  ظريۀ    يز ا  طي ) ظري . 2-2

كه بر اساس ايديشر سيدحيدر آملي و سست عرفطايي پطيش از وي قابطت     «ي رير ششمي»
لامطه سطيدحيدر بطر اارجيطت     بازسازي است، غير از ي ريات فوق است  در استدلال ع

وجود ملاح ه شد كه وجود مطلع فراتر از اارجيت و ذهسيت است، در عين حال، هم 
رسد به يحوي عقلي و مسطقي طي شطد،   ذهسي است و هم اارجي  سير بح  به ي ر مي

يماست  البته ممكن است عطارفي بطدون ططي نسطين      مستها به امري مسجر شد كه متساقض
يمايي رسيده باشطد  در   لاً به يحوي شهودي به نسين حقيقت متساقضسير عقلايي، و كام
 توان سير عقلايي آن را تو يح داد  اين صورت ييح مي

كسيم  وجود مطلع حتي اگطر ذهسطي هطم     يي بار ديگر اين سير عقلايي را مرور مي 
شود، اارجي است  زيرا اود ذهن و مفهوم ذهسيِ وجود مطلع اارجيت در ي ر گرفته

وجود مطلع كه »و اين يعسي «  وجود مطلع كه ذهسي است، اارجي است»د  بسابراين دار
«  وجود مطلع كه اارجي ييست، اطارجي اسطت  »و يا ايسكه « ذهسي است، ذهسي ييست

كسد بطه   يمايي رسيد  تو يح ايسكه وقتي عقت حكم مي نرا سير عقلايي به نسين تساقض
ريطد، ايطن اارجيطت، اارجيطت در مقابطت      ايسكه اود ذهن و مفهوم ذهسي، اارجيت دا

توان گفت كه اين اارجيت كاملاً به معساي ديگري اسطت و بطا    ذهسيت ييست  البته يمي
اارجيت مقابت ذهسيت، مشترك لف ي است  از اين رو ي رير تعدد معايي كطار از پطيش   

هسطي  توان گفت كه اين اارجيتِ ذهن و مفهوم ذ برد  از سوي ديگر، اين را هم يمي يمي
زيرا اين اارجيت، اارجيطت مقطام اططلاق ذاتطي وجطود       ،از يي حيثيت ديگري است

، حيثيتطي  «هو هطو »داييم كه حيثيت  و مي ،است  يعسي اارجيت وجود من حي  هو هو
حيثيتي است و از اين روست كطه بطا    جهتي و بي كسار ساير حيثيات ييست بلكه اساساً بي
رو ي رير تعدد ا را ها م و هادم است  از اينه همر حيثيات قابت جمع است و همر آن

دهد  از سوي ديگطر، اطارجيتي كطه     جهات يذووجهينا هم كارآيي اود را از دست مي
يعسي همان اارجيتي كه سطيدحيدر آملطي    -شود در وراي ذهن و مفهوم ذهسي درك مي

 گفت با قطع ي ر از همر اعتبارات يذهسطي/ اطارجي، عطام/ اطاص، مطلطع/ مقيطد و   ا      
 امطا الاعتبار است  يعسي مقام و موطن وجود مطلع،  مربوط به مقام عدم -شود دريافت مي

 و هطا بطود   تساقضي كه ي رير پسجم مطرح كرد، مربوط به حوزۀ اعتبارات، مفاهيم و گحاره
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توايد اوهار ي ر كسد  البتطه اگطر بحط  تسطاقض را بطه حيططر مفطاهيم و         لذا در ايسجا يمي
توان گفت تساقض واقعي است  زيرا مقطام   م، در آن صورت هم يميها محدود يكسي گحاره

اي است كه با همر اعتبارات قابت جمع  الاعتبارا به گويه و موطن وجود مطلع يمقام عدم
است، حتي اعتباراتي كه مقابت هم و  د هم باشسد و اين در واقع جمطع وجطود مطلطع    

طلع ييح با اعتبارات مسبس  و تجلطي  است با اعتباراتش  همر اعتبارات مسدم  در وجود م
يافته از وجود مطلع قابت جمع است  براي يمويه، اطلاق ذاتي با اطلاق در مقابطت مقيطد   
قابت جمع است  به همين سياق، اارجيت در مقام وجود مطلع با ذهسيطت و اارجيطت   

تطوان   تجلي يافته از وجود مطلع قابت جمع است  قابت توجه است كطه ايطن گويطه يمطي    
گفت كه اارجيت تجلي يافته از وجود مطلع ي= اارجيت در مقام تجلي و ايبساطا بطا  
اارجيت مسدم  در وجود ي= اارجيت مقام و موطن وجود مطلطعا دو معسطا و مفهطوم    

اريد  نراكه اارجيت در مقام و موطن وجود مطلطع، اساسطاً از سطسخ مفهطوم      متفاوت د
ع ي طر از جميطع اعتبطاراتْ، اطود را از     ييست بلكه حقيقتي است كه وقتي عقت بطا قطط  

سازي الع كرد و در لباس شهود و در مطتن شطهود بطا سطكوت اطود بطه ي طاره         مفهوم
يعسي مقطام وجطود    -و پ  از بازگشت از مقام رؤيت و حضور 9يشست، آن را دريافت،

با « تسبيه»، به مقام اعتبار و تجلي، از آن حكايت كرد و البته ترجيح داد كه از باب -مطلع
از آن حكايت كسد تا مبادا مسغمرين در اعتبارات و محجوبين از مقطام و  « اارجيت»لفظ 

ب،  -0861آملطي،  ييسطبت بطه وجطود مطلطع كسسطد      « ذهسيت»موطن وجود مطلع توهمِ 
وجود مطلطع را   ،توان تو يح داد كه وقتي عقت ا  اين فرايسد را اين گويه هم مي858ص

شود كه وجود مطلع اارجي هطم هسطت     متوجه مي كسد، در همان حال ذهسي فرض مي
كسطد    آيد و همين عقت را دنار سر در گمي مي يعسي از دل ذهسيت، اارجيت بيرون مي

نراكه في بادي الس ر با يي تساقض مواجه شده است، بدين بيان كه در ابتدا ذهسيطتْ در  
حال براي گطذر از    مقابت اارجيت بود، اما اكسون اارجيت را در دل ذهسيت يافته است

يابطد كطه ايطن     كسطد و درمطي   شده در دل ذهسيت، تأمت مي اين تساقض، در اارجيتِ يافته
شطود و اساسطاً    اارجيت با قطع ي ر از اعتبارات ذهسيت و اارجيت مقابت آن، يافته مطي 

مربوط به ورطر فراتر از دو مفهوم متقابت ذهسيت و اارجيت است و البته اين را با قطع 
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يابد  زيرا اگر اين اارجيت را هم يوعي اعتبار و مفهوم لحطاظ كسطد،    اعتبار، درميي ر از 
 كسد     ياشي از تساقض عود مي درگميسر

شود كه مقام و موطن وجطود   عقت با كسار گذاشتن فكر و اعتبار وارد امر سومي مي
ي تكرارشويده است  همواره دو امطر متقابطت هسطتسد كطه در ورا     ،مطلع است  اين مسطع

گيرد  شود كه البته آن امر سوم، آن دو امر متقابت را در بر مي ها امر سومي جستجو مي آن
براي يمويه، اططلاق    ها هم ييست هاست، هيچ كدام از آن و در عين حال كه هر دوي آن

ها اطلاق ذاتطي اسطت كطه مربطوط بطه مقطام و        و تقييد كه مقابت هم هستسد، در وراي آن
هي است  عام و ااص كطه مقابطت هطم هسطتسد و در وراي      موطن وجود من حي  هي

ها عموميتي هست كه مربوط به مقام و موطن وجود من حي  هطي هطي اسطت  ايطن      آن
عموميّت هم عام است و هم ااص، در عين حال، يه عطام اسطت و يطه اطاص  كلطي و      

د ها كليتي هست مربوط به مقام و مطوطن وجطو   جحيي كه مقابت هم هستسد، در وراي آن
 من حيط  هطي هطي، و ايطن كليطت هطم كلطي اسطت و هطم جحيطي، و در عطين حطال،             

تطوان   مطي يه كلي است و يه جحيي  همين مطالب را در مورد واهر/ باطن، اول/ آار ييح 
 مطرح كرد   

با بيايي كه گفته شد، ديگر لازم ييست مايسد ي رير پسجم به ساحتي قاات شويم كطه  
ططع و  طد عقطت باشطد  ايطن مسططع، گرنطه كمطي         اارج از مسطع و عقت و يا  طد مس 

تر است، ادامر همان مسطقي است كه حوزۀ عقت عرفي بطا همطان قاعطدۀ معطرو       پيچيده
سطاز   كسد، گرنه فراتر از عقت مفهوم كسد  همچسين، عقلي هم كه در ايسجا عمت مي كار مي

قابت و پذيراي و اعتباركسسده است، ادامر همان عقت است كه در متن شهود، مسوّر شده و 
شطويد  همطان ططور كطه      حقايقي است كه در محضر وجود وجطود مطلطع، دريافتطه مطي    

پيداست، اين عقت دو سير دارد: سيري از امور متقابت و متكثر به امطر وحطدايي حقيقطي،    
توان مسطع تأويت ياميد  سير ديگر، وقتي است كه عقت در متن شهود،  كه مسطع آن را مي

كسطد  ايطن مسططع را هطم      و در حال بازگشت از آن حكايطت مطي   حقيقت را رؤيت كرده
هايي از مسططع جطدلي و ااتصطامي و     توان مسطع تسحيت يام يهاد  در اين دو مسطع مايه مي

 01شود  شساسي ديده مي ييح پديدار
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امتساع تساقض را اگر بخواهيم در همان فضاي اعتبار تو يح دهيم، نسين اسطت كطه   
الطف،  »شويد و ييح دو گطحارۀ   در يي مصداق جمع يمي« يرالفغ»و مفهوم « الف»مفهوم 
در صدق و كذب « الف ييست»با « الف است»و يا  ،«الف، ب ييست»با گحارۀ « ب است
شويد  اگر تساقضي را در همين مقام تلقي كسيم، با تو يحي كه از اارجيطت و   جمع يمي

ا كه اساساً مقام وجطود  ذهسيت وجود مطلع داده شده، تساقضي وجود يخواهد داشت  نر
شطود و يطا    مطلع ييعسي وجود من حي  هو هوا كه با اارجيطت و ذهسيطت جمطع مطي    

سازي اسطت  تسطاقض در    شويد، وراي مقام اعتبار، مفهوم و گحاره اارجيت از آن رفع مي
شود  در مقام وجود مطلع، عدم مطرح ييسطت تطا    مرتبه و مقام وجود مطلع، جاري يمي

هيچ عارفي هم در گحارش و ترجمر اطود از حقيقطت مطلطع ادعطا     تساقض مطرح شود  
ايطد كطه    يكرده است كه وجود از آن حي  كه وجود بود، عدم بود  بلكه اين گويه گفتطه 

وجود از آن حي  كه اودش بود يمن حي  هو هطوا، غيطر اطود هطم بطود ييعسطي در       
ت معرفت باع  شده رسد براي تعابير بحرگان از اه ديگري تجلي كرده بودا  به ي ر مي

اي گمان كسسد اين بحرگان به تساقض در مقام و موطن وجطود مطلطع قااطت     است كه عده
« هو لا هطو »تعبير « فصوص الحكم»و « الفتوحات»عربي در جاهاي زيادي از  هستسد  ابن
، 8  ج210، 111، 889، 818، 086، صططص5، جتططا بططيعربططي،  رك  ابططني اسططترا آورده 
آيا اين بدين  ، اما بايد ديدا010، 88، 81، صصالف -0881بي، عر   ابن180، 818صص

   00معساست كه وجود مطلع با عدم مطلع جمع شده است 
، جمطع وجطود مطلطع و عطدم مطلطع ييسطت بلكطه        «هو لا هو»عربي از  مقصود ابن

از  -مقصود جمع بين وجود مطلع به اطلاق ذاتي يوجود من حي  هو هوا و تمام قيود
است  جمع بين وجود مطلع به اطلاق ذاتي و قيود، و يطا جمطع بطين     -قجمله قيد اطلا

قيود يمثلاً جمع واهر و باطن، اارجي و ذهسي و   ا، با جمع بين وجود مطلطع و عطدم   
توان آورد، اين است كطه در بسطياري    مطلع، متفاوت است  شاهدي كه بر اين مطلب مي

و مطا  »مثالي بياورد، آير شطريفر  « لا هو هو»عربي براي ايسكه براي اصت  از موارد فوق ابن
كسد  روشن است كه اين آيه اشاره بطه جمطع    را ذكر مي« رميت اذ رميت و لكنّ الله رمي

 وجود مطلع با قيود است، يه جمع وجود مطلع با عدم مطلع 
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بسا شده است، پ  اگر بطه ايطن مطلطب معرفطت     « هو لا هو»امر الهي ابداً بر »
را يخواهي فهميد، پ  ايطن دقيقطاً   « رميت و لكنّ الله رميما رميت اذ »ييابي، 
  ا818، ص5تا، ج عربي، بي يابن« است كه ما گفتيم« هو لا هو»همان 

اشاره به جمع وجود مطلع با قيطود دارد، يطه جمطع      روشن است كه اين آير شريفه
تماع كم در براي ساحات به اج وجود مطلع با عدم  از اين رو اين سخن كه عرفا دست
سطتيح   سطتيح و در يتيجطه، مسططع    و ارتفاع يقيضين قاات هسطتسد و ايطن سطاحات را عقطت    

دايسد، سخن محكمي ييست  تعابيري هم كه از ايشان در كمال صراحت به اجتمطاع و   مي
دارد، ياور به جمع وجود مطلطع بطا قيطودش و يطا جمطع قيطود در       اشاره ارتفاع يقيضين 

تي كه پيشتر از قيصري يقت شد ييح همين امر روشطن  وجود مطلع است  با دقت در عبار
كسسطد، بلكطه    يابسد و مثلين تقوم پيطدا مطي   و به وجود است كه  دين تحقع مي»شود   مي

كسد و اين وهطور بطه صطورت     اين وجود است كه به صورت  دين و غير آن وهور مي
در ايطن   ا 02-01، صص0882 قيصري رومي،« يآورد  دّين، جمع يقيضين را در پي مي

عبارت سخن از جمع وجود با وهورات و يا جمطع وهطورات در وجطود اسطت و البتطه      
نون وهورات، وجود يداريد، يا با هم در تقابت هستسد يمايسد واهر و باطنا، لطذا تعبيطر   

ايد، اما روشن است كه معدوم بودن وهطورات بطه    به جمع بين  دين و يا يقيضين كرده
 الامطري ييسطت بلكطه بطه ايطن معساسطت       دم تحقطع يفط   معساي معدوم مطلع بودن و ع

، 0881رك  آشطتيايي،  ايطد، امطا بطه يفط  وجطود مطلطع موجوديطد ي        كه بالذات معطدوم  
  ا088-085صص

ايطد  بطا    اما نرا اين بحرگان از تعبير اجتماع  دين و اجتماع يقيضين استفاده كرده
دستاورد عرفطا در عرفطان   توان گفت كه آيچه  گيري عرفان ي ري مي توجه به رويد شكت

پردازي شده است  در اين  عملي بوده، در عرفان ي ري، در قالب اصطلاحاتي نسد ي ريه
ايطد  در تقابطت    ميان، اساتيدِ فن، از اصطلاحات راي  در فلسطفه، ديطن و    كمطي گرفتطه    

تطا    وجود مطلع با وهوراتش ييح، بهترين اصطلاحي را كه موجطود بطود، ايتخطاب كطرده،    
د اود را برسايسد  از اين موارد كطه عرفطا اصططلاحاتي را از فلسطفر متعطار  وام      مقصو
ايطد، كطم يبطوده     آن را براي مقصود اود اسطتفاده كطرده   ،ايد و با كمي تغيير معسايي گرفته

ايطد تطا    است  ممكن است اين سؤال پيش آيد كه نرا از اصطلاح ديگري استفاده يكطرده 
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ن است كه اصطلاح مستقرّ ديگري وجود يداشطته اسطت    تفاهم پيش ييايد  پاسخ اي سوء
تو يح ايسكه گاهي محقعّ عرفان، بطه حقيقتطي دسطت يافتطه اسطت، امطّا بطراي بيطان آن         

اطود دارد: يكطي ايسكطه از      اصطلاح مسطتقرّي در دسطت يطدارد  وي دو راه پطيش روي    
سطتفاده از  هاي معرفتي اسطتفاده كسطد، دوم ايسكطه بطدون ا     اصطلاحات مستقرّ ديگر حوزه

سطازي كطرده و    اصطلاح، مقصود اود را به تفصيت تو يح دهد و در يهايطت اصططلاح  
گذارد  روشن است كه اگر راه يخست را ايتخطاب كسطد،     اصطلاح مستقرّي را اود بسيان

دااماً بايد مخاطب اود را تسبّه دهد كه مراد من از ايطن اصططلاح، آن معسطاي پيشطين و     
سيسا به يحطوي پطي    افتد  فرض كسيد ابن مر در فلسفه ييح اتفاق ميمستقرِّ آن ييست  اين ا

، حتطي بطه   «سطعيد اوشطحال اسطت   »، با قضير حملير «ايسان ايسان است»برده باشد كه 
ايد  در اين و عيت زبطانِ فلسطفي و مسطقطي او بطه وي اجطازه       لحاظ يوع حمت متفاوت

د  از اين رو مشقّت زيطادي را  دهد كه به راحتي تفاوت اين دو يوع حمت را بيان كس يمي
بايد تحمت كسد تا از طريع عبارات دراز و پيچيده و بعضاً همراه با مثطال، در يهايطت بطه    
مخاطب اود بفهمايد كه اين دو يوع حمت نگويه از هم متمايحيطد  امطا همطين امطر در     
 حكمططت متعاليططر ملاصططدرا بططا تفكيططي حمططت اولططي ذاتططي از حمططت شططايع صططساعي    

شود كه راه را براي متفكطران بعطدي    ذيرد و اين تفكيي اصطلاح مستقرّي ميپ ايجام مي
 كسد  هموار مي

، «كسد، حع باشطد  هرنه در او ي ر »عارفي ديده يا فهميده است كه اگر فرض كسيد 
حطال اگطر در     پردازي توجه دارد كه هر شيئي، شيء ديگطر ييسطت   طبيعتاً در مقام ي ريه

تطرين و بهتطرين تعبيطر از ايطن      كسد يحديطي  لاجرم احساس مياشياء يي نيح ببيسد،   همر
معرفت، آن است كه بگويد در ايسجا اجتماع يقيضين يا اجتمطاع  طدين رخ داده اسطت،    
اما اود واقف است كه تعبير اجتماع يقيضين يا  دين در ايسجا بطه معسطاي متعطار  آن    

از حقيقطت مطلقطي    ييست  نراكه دو طر   د دو اعتبار ييا دوجهطت/ يطا دو وهطورا   
جهتطي   هطا در آن حقيقطت بطي    هستسد كه من حي  هي هي لحاظ شده است و جمطع آن 

است  در ايسجا روشن اسطت كطه   « هي هي»است كه تسها حيثيت و جهتش همان حيثيت 
هطا   طدين يطا     يه  دين ييا يقيضينا به معساي متعار  اود هسطتسد و يطه اجتمطاع آن   

حيه قابت طرح است: يي  بين جهطات مختلطفِ يطي    يقيضين در مورد بح  ما در دو يا
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وجود مطلع، مثلاً واهر/ باطن، عام/ اطاص و    يمقصطود از جهطات مختلطف، جهطات      
متقابت ييح استا  دو  بين جهات مختلف با اود وجود مطلع  آيچطه يطي عطار  آن را    
اجتماع  دين يا اجتماع يقيضين اوايده است در همطين دو ياحيطه اسطت  بطه عبطارت      

اي با اجتماع يقيضين يا  دين مواجه هستيم  ياگفته يمايد كه در  يگر، در ايسجا به گويهد
ايسجا اجتماع  دين به اجتماع يقيضين ملحع شده اسطت، نراكطه تضطاد در يهايطت بطه      

گردد  از اين رو از اين پ  هر جا اجتماع يقيضين گفته شد، مواردِ اجتمطاع   تساقض برمي
ايم  حال سؤال اين است كه آيا اجتمطاع يقيضطين در ايسجطا بطه      يقيضين را هم قصد كرده

همان معساي متعار  و مشهور اود است  تو يح ايسكه يقيضين بطه معسطاي متعطار  و    
شويد، حال آيكطه   مشهور اود دو امر وجودي و عدمي بوديد كه با هم جمع يا رفع يمي
وجطود مطلطع و    در مورد بح  مطا يطي امطر در كطار اسطت كطه وهطوراتي دارد  يعسطي        

وهوراتش  به سخن ديگر، در معساي مشهور و متعطار  اجتمطاع يقيضطين، نسطين گفتطه      
و  ،شطويد  شود كه دو مفهوم كه يكي سلب ديگري است، در مصداق واحد جمع يمي مي

  شطويد  يا دو گحاره كه يكي سلب ديگري است و در صدق و كذب جمع يطا رفطع يمطي   
فهوم و مصداق و يطا گطحاره ييسطت و نسطان كطه      حال آيكه در مورد بح  ما سخن از م

سطازي يطا    پيشتر گفته شد، اساساً مقام وجود مطلع، مقام پيش از هر گويه اعتبار يمفهطوم 
سازيا است و اگر هم به وجود مطلع، مصداق اطلاق شود، بايد توجه داشت كطه   گحاره

كطه مطراد از   مرادْ، مصداقِ در مقابت مفهوم ييست  كمطا ايسكطه سطيدحيدر تصطريح كطرد      
 اارجيت وجود مطلع، اارجيتِ در مقابت ذهسيّت ييست 

عارفي كه سخن از اجتماع يقيضين يا  دين به ميان آورده، مقصطودش نطه بطوده    
توان گفت كه مقصودش يقيضين به معساي متعار  و مشهور ييسطت   كم مي است  دست
ع بين وجود توان گفت مقصودش جمع بين جهات مختلف وجود مطلع، يا جم بلكه مي

توان گفت كه مقصودش جمطع بطين    مطلع و وهوراتش بوده است  و البته اين را هم مي
وجود مطلع و عدم مطلع يبوده است  نراكه اساساً در ساحت و مقام وجود مطلع عطدم  
مطرح ييست و اگر هم تسامحاً بپذيريم كه در مقام ترجمه و توصيف از وجطود مطلطع،   

قابت آن مطرح كرد، بازهم هيچ عارفي ادعاي جمع بين وجود توان در م عدم مطلع را مي
مطلع و عدم مطلع را يكرده است  حكيم و عار  ما سيدحيدر آملي ييح به نسين نيحي 
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اعتقاد يدارد  او كه سخن از اجتماع يا ارتفاع يقيضين بطه ميطان آورد، هرگطح مقصطودش     
رين شطاهد بطر ايطن مطلطب     بهتط   ها ييست جمع بين وجود مطلع و عدم مطلع يا رفع آن

تطرين   ترين و اصلي نسان كه گذشت، استدلال وي بر اارجيت وجود مطلع بود كه مهم
تطوان ايطن    اش امتساع اجتماع وجود مطلع و عدم مطلع بود  بسابراين، نگويطه مطي   مقدمه

مطلب را به وي يسبت داد كه قاات به تساقض در ساحت وجود مطلع است و يطا ايسكطه   
توايطد ي ريطر    دايد ! از اين رو، سطيدحيدر يمطي   ستيح مي ستيح و عقت مسطعاين ساحت را 

ها را بپذيرد  ايطن كطه سطيدحيدر بطر اطلا        پارادوك پسجم يي رير تساقضا در توجيه 
توايطد بطراي پرهيطح از نسطين      را اسطتفاده يكطرده اسطت، مطي    « هو لا هطو »عربي تعبير  ابن
عربي هم گفتطه شطد كطه تعبيطر      مورد ابن تفاهمي يسبت به وي باشد، هر نسد كه در سوء
عربي به معساي پذيرفتن تساقض در ساحت وجطود مطلطع ييسطت      در يحد ابن« هو لا هو»

آيچه  05پذيرد كه وجود مطلع با عدم مطلع جمع شود  عربي هم يمي به عبارت ديگر ابن
جهطات  عربي يا سيدحيدر آملي يسبت داد، همين است كه ايسان به جمطع   توان به ابن مي

مختلف در وجود مطلع و يا جميع جهات مختلف با وجود مختلف يهم اين، هم آنا و 
بسطابراين، اصطت    08يا به رفع جهات مختلف در وجود مطلع ييه اين، يه آنا قاات هستسد 

امتساع تساقض در ساحت وجود مطلع اساساً جاري و ساري ييست، يطه ايسكطه سطاري و    
در اين ساحت تسطاقض پذيرفتطه شطود ينسطان كطه در      جاري است، اما استثساء اورده و 

ي رير پسجم گفته آمد كه تساقض در ساحت وجود مطلع پذيرفتسي استا  از ايطن رو بطه   
اسطت  بطدين معسطا كطه در     « گرايايطه  حذ »توان قاات شد كه به يحوي  ي رير ششمي مي

ي ساحت وجود مطلع اصت عدم تساقض به معساي متعار  و مشطهور را سطاري و جطار   
دايد  براي ورود به ي رير ششم و تفصطيت آن سطؤالي را در راسطتاي مباحط  فطوق       يمي

 دهيم  ي رير ششم را تو يح مي ،مطرح كرده و در  من پاسخ به آن
پيشتر گفتطه شطد كطه محقطعّ عرفطان، حقيقتطي را كطه يافتطه اسطت، بطه دو شطكت            

كسططد، يططا  ه مططيكسططد: يططا از اصطططلاحات متعططار  و مسططتقرّ اسططتفاد پططردازي مططي ي ريططه
كم مستقرّ شود  در مباح  فطوق ديطده شطد كطه از اصططلاح       سازي كرده تا كم اصطلاح

متعار  و مستقرّ اجتماع يقيضين براي بيان حقيقتي استفاده شد  حال سطؤالي كطه هسطوز    
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پاسخ اود را ييافته، اين است كه آيا اهت عرفان در اين اصوص اصططلاح جديطدي را   
 هاي مكررّ براي رفع سوءتفاهم يباشد  زي به تو يحايد تا ييا بسا يسهاده

الدين علي بن محمد بطن   در همان زمانِ سيدحيدر اما كمي ديرتر از او، وقتي صاان
قا مشغول شرح رسالر جدّ اود ابوحامطد تركطر اصطفهايي     681-2محمد التركه يمتوفي 

وي كطه در عطين   بود، به ي رش رسيده بود كه اين مسئله را به يحوي حتّ و فصت كسطد   
تبحرّ در تصو  و عرفان، در علوم عقلي و يقلطي هطم تسطل  داشطت، در شطرح رسطالر       

ياميطد، تمهيطدي بطراي    « قواعد التوحيطد  ل تمهيد القواعد في شرح رسا»جدش كه آن را 
ياگفته يمايد كه وي به سبب پيشيسر فلسفي و تطوغلش در   01مسئلر مذكور ايديشيده بود 
داشت تا از عهدۀ اين كطار برآيطد  جطدّ وي ييطح از متطوغّلين در      امور بحثي زميسر اوبي 

فلسفر بحثي بود كه بعدها به تصو  و عرفان تمايت پيدا كرده بود  سطيدحيدر جطدّ وي   
كسطايي را كطه از فلسطفه بطه تصطو  روي      « جطامع الاسطرار  »شساات و وقتطي در   را مي
 لازم آمطادگي  الدين صاان روي هر به 02كسد  برد، ياد ايري هم از او مي ايد، يام مي آورده
 ايسكطه  از مذكور، كتاب رمقدم در هرنسد ،است داشته زميسه اين در پردازي ي ريه براي را

 اش عطذراواهي  دليطت  كسد  مي عذراواهي ،باشد شده سهوي دنار كلامش است ممكن
 و ا تري به كه بوده مدتي گويي دايد  مي مباحثه و مطالعه از اش گيري كساره و فاصله را
 ش،0881 تركطه،  ابطن ي اسطت  يوشطته  دوره ايطن  در را كتابش و بوده، مشغول باطسي امور
 و داشطته  فلسطفي  وزايطت  او قلطم  بحثطي،  و فلسطفي  رسابق سبب به روي هره ب  ا00ص
 يطحد  يقيضطين  اجتماع نگويه او اما است  بوده توفيع قرين باب اين در او پردازي ي ريه
 است  كرده سازي اصطلاح نگويه و داده تو يح را عرفا

 يه اين/ يه -آن هم اين/ هم» مسطع كه هستيم رو هروب اي پديده با ما كه است روشن
 وهطورات  ،هطا  آن غير هم و است وهوراتش عين هم مطلع وجود است  حاكم آن بر «آن
 پطي  اطوبي  به مشاء رفلسف با آشسا ذهسي داريد  غيرت عيسيت، عين در ،هم به يسبت هم
  باشطد  تقابطت  اقسطام  از توايد يمي شده، حاصت امر دو بين ايسجا در كه غيريتي كه برد مي

 ييست  ممكن وجه هيچ به ها آن جمع ديگر ،باشد ممكن امر دو رفع اگر آيجا در نراكه
 هسطت،  ايسجطا  در كه غيريتي يا تمايح كه يهد مي ايگشت مطلب همين بر درست تركه ابن
 بطاب  ايطن  در وي است  تمايحي نگويه تمايح اين ،صورت اين در ييست  تقابلي تمايح
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 واجب، وجود تميحّ و تشخّص نگويگي مورد در كه آيجا در او دارد  گفتن براي حرفي
 تمطايح  و تقطابلي  تمطايح  :اسطت  دوگويطه  تمايح اساساً كه دكس مي انيب شود، مي بح  وارد

 در كه ستا يتياصوص تمايح، طر ِ دو از يي هر در كه است آن تقابلي تمايح احاطي 
 آن كطه  هسطت  اصوصطيتي  يكطي  در كطه  اسطت  آن ييطح  احطاطي  تمطايح  ييست  ديگري

 يسبت كت مثال ،آورد مي احاطي تمايح براي وي كه مثالي ييست  ديگري در اصوصيت
 ،052 ،90 ،50صطص  ش 0881 تركطه،  ابطن ي اسطت  جحاياتش به يسبت عام و شااجحا به
  ا888-885، صص0885رك  جوادي آملي،   081

 نسطين  را تقطابلي  تمطايح  و احطاطي  تمايح فرق الاصه طور به ،شد گفته آيچه بر بسا
 گفت: توان مي

 اولطي  ،ديگطر  تعبيطر  بطه  طرفطه،  يي احاطي تمايح و است دوطرفه تقابلي تمايح  الف
 يامتقارن  اي رابطه دومي و است متقارن اي رابطه
 ،ييسطت  ديگري در كه سدهست امري واجد طر  دو از كدام هر تقابلي تمايح در  ب

   است  آن فاقد ديگري كه است امري واجد طرفين از يكي احاطي تمايح در اما
 گفتطه  آيچطه  طبطع  باشسد، احاطي تمايح يي طر  دو «ب» و «الف» كسيد فرض  ج
 «ب» از «الطف » ،سطبب  همطين  بطه  و است فاقد «ب» كه است واجد را امري «الف» ،شد

 آن عطين  ،«ب» از تمايح عين در «الف» كه شود مي افحوده هم يكتهاين حال  است متمايح
 بطر  زااطد  امطري  «ب» احاطي تمايح در كه است آن مطلب اين سر نگويه  اما ست ا هم
 و احاطه شده، تمايح موجب احاطي تمايح در آيچه تر روشن بيان به و ييست «الف» ذات
 همطين  حال ،-است طمحا «ب» و محي  ،«الف» زيرا  است «ب» به يسبت «الف» شمول
 يفط   بطه  «الطف » ديگطر  سطخن  به ست ا ييح «ب» با «الف» عيسيت باع  شمول و احاطه
 شمول، و احاطه يف  به باز و است متمايح «ب» از -است اش ذاتي كه -شمول و احاطه
 مسططعِ  ،تعبيطري  بطه  و غيريطت  هم و داريم عيسيت هم ايسجا در بسابراين است  «ب» عين
  «آنيه اين/هي -آنهم اين/هم»

 عبطارتي  به يا مقيد و مطلع ررابط كه است اين شود مي ادعا آيچه تمهيد اين از پ 
 يطوع  اين طريع از بايد مطلع، وجود در مقيدات ررابط يا و مقيدات با مطلع وجود ررابط
 دهطد  مي زبايي عار  به جديد اصطلاح اين شود داده تو يح احاطي تمايح يعسي ،تمايح
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 تمطايح  بطه  مربطوط  تسطاقض  كطه  نرا  كسددفع اود از را گويي تساقض اتهامگويه به تا
 بطه  مربطوط  كطرده  مططرح  يقيضطين  اجتماع صورت به عار  آيچه اساساً و است تقابلي
 وارد بح  احاطي تمايح در است  احاطي تمايح بلكه تقابت يه شان رابطه كه است اموري
 در كطه  ططور  همطان  شطود   مطي  و    امتسطاهي ي و متسطاهي  مقيطد،  و مطلطع  امور بين ررابط

 كطار  از متسطاهي  امطور  بطين  قواعد آيد،ميان به يامتساهي امور از سخن وقتي ريا يات
 بطه  n اگطر  حطال   اسطت  صطادق رابطه n > n5 ررابط ،باشد طبيعي عدد n اگر افتسد  مي

 تمطايح  بطود  يخواهطد  برقطرار  رابططه  ايطن  گطر دي گاه آن ،كسد ميت ا  ي يهايتبي سمت
 يامتسطاهي  حيط   از يامتسطاهي  كطه  داد تو طيح  تطوان  مي هم ريا ي بياناين با را احاطي
 در هطم  را متساهي بودن، يامتساهي همين يف  به مستها  شود مي متمايح متساهي از بوديش،

 متسطاهي   عطين  هطم  اسطت،  غيرمتساهي هم يامتساهي، پ  دارد  عيسيت آن با و گيرد مي بر
 بطر  و دهسطد  مي دست از را اود كارآيي پيشين قواعد ريا ي يهايت بي در كه طور همان
 قواعد ييح عرفايي يامتساهي رحيط در آيد، مي ميان به جديدي قواعد جديد، رواب  اساس
 از را اود كارآيي ،بود حاكم قضاياا و مفاهيم رحيط يدر متقابت امور رواب  بر كه پيشين
 ديگطري  رگويط  بطه  ييطح  آن قواعد و شده تعريف ديگري رگوي به رواب  و دهد مي دست
 معسا يندب  دايست ،گرايايه حذ » توان مي را احاطي تمايح ري ري ،رواين از بود اواهد
 يه -ييست مطرح ديگر ذاتي، اطلاق رحيط در متعارفش معساي به تساقض امتساع ۀقاعد كه
 ذاتطي  اططلاق  رحيط در متعارفش، معساي به تساقض كه شد قاات پسجم ري ري كهنسانآن

   -ييست ممتسع ،حال عين در ،است مطرح

 ه  ي ددا  

                                                 
مطان يحيطي در   آمده، مستها بر اساس اصلاحاتي كطه عث « مسبيء»، «مسحه»در متن رساله به جاي   0

الف،  -0861تر است يآملي،  صحيح« مسحه»اي معتبرتر ايجام داده، تعبير  مقدمه، بر طبع يسخه
 ، از مقدمه عثمان يحييا 26ص

گفطت و يطا حتطي     قا، وقتي از موجود سطخن مطي  156-881سيسا ي فيلسوفي مشايي مايسد ابن  5
اش اين بود كه وجطود يطا موجطود،     افحود، تلقي را ييح بدان مي« بما هو موجود»وقتي كه قيد 

سطيسا ايطن    معسا و مفهومي است كه در اارج مصداق دارد  به ديگر سخن، عادت فلسفيِ ابن
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پردااطت، و البتطه از آن روي كطه     هاي مفهطومي مطي   بود كه در ورود به هر مبحثي به تحليت
مقالطر اول  واقعگرا بود، به مصداق داشتن اين مفاهيم و تصورات، عسايطت ويطژه داشطت  در    

يطا  « موجطود بمطا هطو موجطود    »شطود،   وقتي وارد بح  از مو وع الهيات مطي « الهيات شفا»
سطيسا،   دهطد يرك  ابطن   مصداقي مورد بحط  قطرار مطي    -را با همين رويكرد مفهومي« وجود»

 الاوليا  ل   الفصت الخام  من المقا16-89ش، صص0888

: يكي سير از مفصت به مجمت، كطه تأويطت   اساساً دوسويه است يا دوسير دارد« تأويت»روش   8
است، و ديگري سير از مجمت به مفصت، كه تسحيت ي= توصطيف و ترجمطها اسطت  در سطير     

رود تا بطه آسطتاير كشطف، شطهود و حضطور برسطد و در مطتن شطهود          اول، آن قدر پيش مي
جمطه  مستهلي شود  و در سير دوم، آيچه را كشف و شهود شده، تسحيت كرده و به عبارتي تر

 كسد  و توصيف مي

1   
 يا من لهطواه كسطت بطالروح سطمحت    
 ذات همه جح وجود و قاام به وجطود 

 
 

 هم فوقي و هم تحت، يه فوقي و يه تحت
 ذات تططو وجططود سططاذج و هسططتي بحططت 

 ا 61و  89، 88، 29، صص 0888يجامي، 
 

شطويد، ايطن    با توجه به آيچه گذشت، سرّ ايسكه نرا امور متضاد يا متساقض با هم جمطع مطي    2
توان در آن لحاظ كطرد، مسطتهلي    است كه اين امور در وجود مطلع كه جهت و حيثيّتي يمي

گرديد  در يقت قولي كه از اوارزمي شد، اين مقام و  گشته و در آن موطن و مقام مسدم  مي
 موطن وراي طور عقت دايسته شد 

6   rhetorical paradox 

7   the theory of misdescriptoin 

8   the theory of double meaning (ambiguity) 

 يطاد  « عقطت قابطت  »عربطي از آن بطا عسطوان     دايطد و ابطن   مطي « عقت مسطور »اين عقت را قيصري   9
 كسطد يدر ايطن بطاره     كسد  عقت قابت در مقابت عقلطي اسطت كطه از طريطع فكطر عمطت مطي        مي

، 5تطا، ج  بي، بطي عر   ابن1ب، ص -0881عربي،    ابن802ش، ص0882رك  قيصري رومي، 
 ا   818و  001صص 

ايطدازد،   شويد، ما را به ياد مسطع ديالكتيي هگت مي دو امر متقابت كه در امر سومي جمع مي  01
كسد كه نرا به جاي پذيرفتن تسطاقض،   را تخطئه مي« اوتو»هرنسد با آن تفاوت دارد  استي  
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كسطد يرك    رفطايي مططرح   يماهطاي ع  كسد مسطقي ديالكتيكي را براي تو يح متساقض سعي مي
ا  همچسين، قطع ي ر كردن از اعتبارات توس  عقطت، بطراي   560-589، صص0882استي ، 

رسيدن و دريافت وجود مطلع آن نسان كطه هسطت يمطن حيط  هطي هطيا، مطا را بطه يطاد          
 ايدازد  پديدارشساسي مي

ده را حمطت بطر   شود كه همر تعابير يادشط  از كلام براي از محققان معاصر نسين استفاده مي  00
  ا181-156، صص0860كاكايي،  رك ي ايد جمع يقيضين كرده و ي رير تساقض را پذيرفته

تر اين است كه اساساً در ساحت وجود مطلع، عدم مطرح ييست، نه رسد به  تو يح دقيع  05
ايسكه بخواهد در مقابت وجود مطلع مطرح شود و سپ ، حكم به امتساع جمع آن بطا وجطود   

 مطلع گردد 
 عالم ز توهم تهي و هم پر   اي محرم عالم تحيّر   08

  ا01بيت  ،0888 يي امي،                                                  
برد و او را از اكابر علماي صوفيه و حكماي متأله  مي  الدين يام ميرزا عبدالله افسدي از صاان  01

ز فضلاء بوديد كه معرو  به تشيع بوديد كه تركه اهت بيتي ا گويد: آل كسد و مي محسوب مي
الطدين در عصطر سطلطان اميطر تيمطور       در اصفهان و غير آن سكويت داشتسد و اواجه صاان

 ا 511، ص1، ج0110كوركان بود يرك  افسدي، 

 فطي الوجطود المطلطع واثباتطه وبراهيسطه و يطه       »رسد رسطالر وي بطه يطام     همچسين به ي ر مي  02
ااتيار سيد حيدر آملي بوده و از آن استفاده كرده است يرك  آملطي،  در « موجود في الخارج

 ا 198-198الف، صص -0861

 ك       

تهطران: موسسطر    شرح مقدمر قيصري بر فصوص الحكطم، ا، 0881الدين ي آشتيايي سيد جلال -
 ايتشارات امير كبير 

 ]تهططران:[ المقططدمات مططن كتططاب يططص السصططوص،  ا، ش0888حيططدر بططن علططيي  آملططي، -
 ايتشارات توس  
با تصطحيحات و دو مقدمطر هسطري كطربن،     جامع الاسرار و مسبع الايوار، الفا،  -0861ي همو -

ها از جواد طباطبايي، تهران: شطركت ايتشطارات    عثمان اسماعيت يحيي، ترجمر فارسي مقدمه
 علمي و فرهسگي 
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جامع الاسرار و مسبع  ، مسضم به كتاب«رسالر يقد السقود في معرفر الوجود»با،  -0861ي همو -
، با تصحيحات و دو مقدمر هسطري كطربن، عثمطان اسطماعيت يحيطي، ترجمطه فارسطي        الايوار
 ها از جواد طباطبايي، تهران: شركت ايتشارات علمي و فرهسگي  مقدمه

مقدمطه و تصطحيح    تمهيطد القواعطد،  شا، 0881الدين علي بن محمد التركطه ي  تركه، صاان ابن -
 هران: ايتشارات وزارت فرهسگ و آموزش عالي سيدجلال آشتيايي، ت

زاده  حققطّه حسطن حسطن    الالهيات مطن كتطاب الشطفا،   شا، 0888سيسا، حسين بن عبدالله ي ابن -
 الآملي، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، مركح السشر  

 ، بيروت: دار صادر الفتوحات المكيهتاا،  الدين يبي عربي، محي ابن -
 ]تهران:[ ايتشارات الحهراءيسا  ص الحكم،فصوا، الف -0881ي همو -
 به تحقيع دكتر دامادي، تهران: ايتشارات علمي فرهسگي  كتاب المساات،با،  -0881ي همو -
 ترجمر بهاءالدين ارمشاهي، تهران: سروش  عرفان و فلسفه، ا،0882استي ، و  ت  ي -
باهتمطام السطيد محمطود     ،رياض العلمطاء و حيطاض الفضطلاء   قا، 0110افسدي، ميرزا عبدالله ي -

  1القيام، ج مطبع المرعشي وتحقيع السيد احمد الحسيسي، قم: 
 ]تهران:[ ايتشارات اساطير  لوايح،ا، 0888جامي، عبدالرحمن ي -
 ]تهران:[ ايتشارات الحهراءيسا  تحرير تمهيد القواعد،ا، 0885جوادي آملي، عبدالله ي -
 تهران: ايتشارات مولي  صوص الحكم،شرح فشا، 0886اوارزمي، حسين بن حسن ي -
ترجمه و تو يحات: دكتر عبدالرحيم گطواهي،   ابعاد عرفايي اسلام،ا، 0881شيمت، آن ماري ي -

 تهران: دفتر يشر فرهسگ اسلامي 
 جا  الدين آشتيايي، بي ، تصحيح سيد جلالالسصوص رسال ا، 0885قويوي، صدرالدين ي -
بطه كوشطش اسطتاد سطيد      شطرح فصطوص الحكطم،   شا، 0882قيصري رومي، محمطدداوود ي  -

 الدين آشتيايي، ]تهران:[ شركت ايتشارات علمي فرهسگي، ناپ اول   جلال

 تهران: هرم   عربي و مايستراكهارت، وحدت وجود به روايت ابنا، 0860كاكايي، قاسم ي -

 تصحيح دكتر ثروتيان، ]تهران:[ ايتشارات توس  ليلي و مجسون،ا، 0888ي امي ي -
 


